
 

 
های  از فرقه نقد بداعت بابیت و بهائیت بر پایه شواهد الگوگیری

 پیشین
 1زگار محمدعلی پرهی 

 چکیده
شان و بودنِ سرانیام یه ادعای معاصر هستند که بر پا یو متنب  یمتمهد یهاانی ت از جری ت و بهائ ی باب 

در ادعللا،  یماننللدی للات خللود از بللداعت و ب ی ان بلله مطابقللت بللا زمللان، در گفتللار و نوشللتار و تبلیللاد یازمنللدی ن 
کارآمدنما یب یوام فرع ین حربه در پیند و با ای گویشان سخن مها و احکامآموزه هستند تا  یان الهی اد ییو نا
ه روش پژوهش ی ن نوشتار بر پایا  ن کنند ی شان تلقت خود را به مخاطبانی ن، حقان ی شیان پی اسلام و اد  یبا نف
، یخی ، از شلواهد تلار یت در موضلوع بلداعت و نلوآوریلت و بهائ یلباب   ین ادعاهلایلیضمن تب   یلی تحلی _  فی توص
 پیشللین ان از فللرقیللن دو جریللا یری دارد کلله بللر الگللوگیپللرده برملل یایو سللاختار یشلل، روی، فقهللی، کلامللیادبلل

 ینبلوت، رسلالت و الهل یبلر نفل یین تنلاقْ بله تنهلایل، وجلود اینور  یعلنی م حسی تعال  براسا   د ن دلالت دار
  کندیت می شان کفایت و بطلان ادعاهای ت و بهائ ی بودن سران باب 
 واژگان کلیدی

ین، تصللو ، ت، فللرق تشللیللات زمللان، تناقضللات بهائ ی بللودن، مقتضلل یت، امللیللهائ ت و ب یللباب  بللدین بللودن
  مدعیان مهدویت

 مقدمه
های نوظهور معاصر هستند که سرانشان با ادعاهایی همچون امی بابیت و بهائیت از جریان

(، از 332، 3ش: ج1330بللودن سرکردگانشللان و نیازمنللدی ادیللان بلله مطابقللت بللا زمان)افنللدی، 
اند  لیکن شلواهد شان سخن راندهمطابق مقتضی زمان بودن ادعاها و تعالیم  و  بداعت، نوآوری

بسیاری وجود دارد که این دو جریان که به صورت متوالی و مرتب  با هم در یکصد و هفتاد سال 
شان از ادیان و فلرق پلیش از خلود ها و احکاماند، در ادعاها و آموزهاخیر به فعالیت مش ول بوده

 اند الگو گرفته

ای قابلل  اند  ولللی شللواهد، قللرائن و ادلللهبرخللی از پژوهشللگران بلله ایللن موضللوع اشللاره داشللته
 

 :31/6/1402 تاریخ پذیرش: 23/4/1402 تاریخ دریافت 

  (map@bahaiat.org)، ایراندانشگاه قم  یکلام اسلام  یآموخته دکتر دانش  1
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 نویسد:پژوه معاصر( میاند  برای نمونه، ذکاوتی)فرقهتوجهی ارائه نکرده
الگلللوگیری بابیلللت و بهائیلللت از جریلللان دسلللاتیری سلللب  شلللد کللله برخلللی از زرتشلللتیان و 

لك بگراینللد  توجلله بلله اعیللاد ایرانللی، تقللدی  شللهرای گرایللان نیللز بلله ایللن دو مسلل ایران
های دینی و ملاحم ایرانی، تجویز ازدواج با محارم از جمللله ایرانی و اشاره به پیشگویی

موارد خویشاوندی این دو مسلك با مواریر ایران است که در دساتیر نیز منعک  شللده 
  (173ش: 1393است)ذکاوتی، 

د شیرازی)سرکرده بابیت، معرو  به باب( از آثار ن علیوی درباره محتواسازی کارپردازا محم 
 نویسد:محمود پسیخانی )سرکرده جریان نقطویه( می

محمللد خبر    بعضی التقاطات از مذه  واحدیه)نقطویه( برای او)علیمردم از خدا بی
در  شیرازی( نمودند  از قبی  انتقال ارواح از ابدان به ابدان دیگر و ظهللور ائملله اثناعشللر 

دیلله اسللت و اینابدان واحدیه و این کلله که مهدی موعللود احکللامش ناسللخ احکللام محم 
د کلله بنللای اعللداد و سایر انبیللاء گذشللته اسللت و این رئی  آن مذه  اشر  از محم 

هر چیز را بر نوزده گذاشت و از این هیکلل  تعبیللر بلله واحللد کلله عللدد نللوزده اسللت نمللود و 
واحدیه نامید    الحاص  اباطیلل  طائفلله واحدیلله در خود را شخص واحد و اتباع خود را 

کتاب میزان او)پسیخانی( مذکور و در السنه اتبللاع آن بللدبخت مشللهور بللوده، ملامحمللد 
ای( و سللللیدیحیی)دارابی( و ملاعبللللدالکریم    و علی)بارفروشللللی( و ملاحسین)بشللللرویه

کو کلله سایر کارپردازان میرزا علی جللا محبللو  در آنمحمد در مدت اقامت او در جب  ما
بود، انتخاب نموده، به ن مات طنبور محمود مقللداری افزودنللد و کتللاب بیللان فارسللی و 

محملللد شلللیرازی( اسلللت، بللله هلللم بافتنللللد)ذکاوتی، عربلللی کللله آخلللر تصلللنیفات او)علی
 ( 38ش: 1366

 نویسد:پژوه معاصر( نیز میهاجسن)اسماعیلی
کلله شللباهت و ماننللدگی بسللیار از های مللذهبی ایرانللی احتمللال دارد کلله تعللدادی از فرقلله

جهللات مختلللف بلله فرقلله اسللماعیلیه دارنللد، ماننللد بابیللت و بهائیللت دوران اخیللر از ایللن 
ش: 1387تمایلل  و کشللش در سللنت و آیللین بللاطنی ایللران متلل ثر شللده باشند)هاجسللن، 

361 ) 

 ( 378داند)همان: وطنی بهائیت را ت ثیرپذیرفته از اسماعیلیه میوی همچنین آموزه جهان
پژوه معاصر( از کسانی است که از تمای  اه  نقطه بله جریلان بابیلت رضازاده لنگرودی)فرقه
کت آنلللان در دین د شلللیرازی پلللرده برمیسلللازی علیو شلللرا (  652ش: 1379دارد)رضلللازاده، محمللل 

هللای حروفیلله و نقطویلله گیللری بابیللان از جریانپژوه معاصللر( نیللز بلله شللواهد بهرهخیللاوی )فرقلله
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 ( 21ش: 1379کند)خیاوی، اشاره می
محور، پیشلینه بسلیاری از گفتلار و کلردار این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیللی و نگلاه مسلئله

سران بابیت و بهائیت را بررسی کرده و نخست ادعای بداعت و نوآوری سران بابیت و بهائیت را 
کنللد و در ا گللزارش میسللازد  سلل   برخللی از اعترافللات آنللان بللر الگللوگیری از دیگللران رتبیللین می

هلا از فلرق پیشلین دلاللت دارد و بلا گوید کله بلر الگلوگیری ایلن جریانپایان از شواهدی سخن می
 ادعای بداعت بهائیت در تناقْ است:

 ادعاهای بداعت و نوآوری
نمایلد کله هلر دینلی تلاریخ دانلد و چنلین میبهائیت، آموزه خاتمیت را ابداع علملای ادیلان می

ه پلل  از گذشللت آن تللاریخ، ایللن دیانللت نلله تنهللا سللودمند نیسللت، بلکلله همچللون مصللرفی دارد کلل
بایست براسا  مقتضای زا و خطرآفرین است  بنابراین میداروی تاریخ مصر  گذشته، بیماری

 زمان، دگرگون شود  
عبللا  افنللدی)معرو  بلله عبللدالبهاء، دومللین سللرکرده بهائیللت( دربللاره بللدین بللودن بهائیللت 

 گوید:می
صللر، عصللر حقیقللت اسللت افکللار پوسللیده هللزاران سللاله منفللور عللاقلان بللا هللوش و ایللن ع

ی  عالمان پر جللوش و خللروش  در ایللن قللرن عظللیم جمیللن اصللول قدیملله پوسللیده بلله کللل 
متروک شللده در هللر خصللون افکللار جدیللده بلله میللان آمللده  مللاو معللار  قدیملله متللروک 

ه مقبول، علوم قدیملله معار  جدیده مقبول، سیاسیات قدیمه متروک سیاسیات جدید
ی متروک علوم جدیده مرغوب، آداب قدیمه فراموش شده آداب جدیللده بلله میللان  به کل 
کتشللافات جدیللده و تحقیقللات جدیللده و اختراعللات جدیللده  آمده، مشللروعات جدیللده و ا
د یافته  پلل  بایللد کلله حقیقللت دیللن الهللی  حیرت بخش عقول گردیده، جمین امور تجد 

د یابد  تقالید ی زائ  شود و نور حقیقت بتابد  تعالیمی کلله روح ایللن عصللر   نیز تجد  به کل 
اسلللت، تلللرویج گلللردد و آن تعلللالیم حضلللرت بهلللاءالله کللله مشلللهور آفلللاق اسلللت و نفالللات 

ی تقالید را فراموش کللرد و سللراج روح ی حقیقت که باید به کل  القد  است  از جمله تحر 
د یافته است  ا د حقیقت را روشن نمود     هر چیز تجد  ه بایللد تعللالیم دینللی نیللز تجللد  لبتلل 

 ( 334-331، 3ش: ج1330یابد)افندی، 

شلمارند و تعلالیم های ادیان و مذاه  گذشته را پوسلیده و منفلور میآنان آموزه  بر این اسا 
علی نلوری)معرو  بله بهلاء الله، محمد شیرازی )معلرو  بله بلاب، سلرکرده بابیلت( و حسلینعلی

هلایش علی نوری درباره بداعت آموزهکنند  حسینازه و نو معرفی میسرکرده بهائیت( را جدید، ت
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 نویسد:می
گر گفته شود که آنچه در ظهور بدین ظاهر از قب  نبوده و ک  بدین است، این قول هم  ا

 ( 87«: 1تا»صحیح و تمامست)نوری، بی

بلللللدی  علی نلللللوری( را شلللللاهکاری بیهلللللای پلللللدر خود)حسلللللیننیلللللز آموزه عبلللللا  افنلللللدی
 ( 276، 3و ج 30، 1  ج78، 3ش: ج1330واند)افندی، خمی

گل ایگانی)نویسلللنده و مبللللغ بهلللائی( دربلللاره تلللازگی داشلللتن ادعلللای نبلللوت شلللیرازی و نلللوری 
 نویسد:می

رؤسای مذاه  اسلامیه عموماع چنانچه دیدی و شناختی، نه ادعای وحی نمودند و نه 
ی تشللرین کردنللد  بلل  فقلل  اکتللاب خللود را کتللاب آسللمانی دانسللتند و نلله شللریعت جدیللده

شان در کیفیت ت سی  خلافت اسلامیه بود و یا در مسائ  علمیه  و کسللانی کلله اختلا 
در دوره اسلام از رؤسللای طللرق و مشللایخ صللوفیه ادعللای مهللدویت نمودنللد، هللم ادعللای 

م: 2015مهللدویت نوعیلله بللود، نلله مقللام شللارعیت و تشللرین دیانللت جدیللده)گل ایگانی، 
156 ) 

 نویسد:میوی همچنین 
رؤسای مذاه  هیچ یک ادعای استقلال ننموند و مدعی وحی سماوی نشدند)همان: 

167 ) 

 نویسد:وی در جای دیگری درباره ادعاهای مدعیان دروغین می
مقصللود از مللدعی کللاذب کسللی اسللت کلله خللود بللدون اذن الله ادعللای مسللتق  نمایللد و 

رین نمایللد  در ایللن صللورت مدعی نزول وحی سماوی گردد و شریعت جدیده مستقله تش
بلله مللدعی صللادق مشللتبه گللردد و دخللان شللبهات فضللای امللر را تاریللک گردانللد و مللانن 
گرچه در هر زمان  استبصار اه  ارتیاب شود و راه القاء شبهه و تشکیک مفتوح گردد  و ا

که تواریخ بدان ناطق است  ولی غالبللاع در اوان اند و چنانگونه اشخان یافت شدهاین
شلللوند و موجللل  ظلملللت افلللق املللر گونللله ملللدعیان کلللاذب بسلللیار میحقللله این ظهلللورات

 که تیودای سللوری و یهللودای جلیلللی در قللرن ظهللور حضللرت عیسللیگردند  چنانمی
ظللللاهر شللللدند و مسلللللیمه کللللذاب و طلیحلللله اسللللدی و سللللجاح در اوان ظهللللور حضللللرت 

یللری از مللدعی مقللام نبللوت و رسللالت گشللتند و در ایللن قللرن نیللز جمللن کر  الانبیللاخاتم
قبی  سید علللاو در عللراق و حللاجی ملاهاشللم بللن مرحللوم فاضلل  نراقللی و احمللد کرمللانی و 

 ( 167خفاش یزدی و غیرهم مدعی مقام ظهور کلی شدند)همان: 

های نبلوت، رسلالت و برد که مدعی مقامایشان در معرفی مدعیان دروغین، از کسانی نام می
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 نویسد: خلا  ادعای پیشین است که میظهور کلی شده بودند و این اعترا  ایشان، بر
 رؤسای مذاه  هیچ یک ادعای استقلال ننموند و مدعی وحی سماوی نشدند 

گللاهی می دانللد کلله بسللیاری از مللدعیانی کلله تللاریخ اسلللام بلله خللود دیللده اسللت، هللر پژوهشللگر آ
 اند کله در بخلشادعای مهدویت، نبوت، رسالت و نسلخ اسللام و اسلتقلال و کتلاب جدیلد داشلته

 شواهد کلامی به آن اشاره خواهد شد  
ِ گیری از تعالیم اسلامی، از جمله آیه شریفهحسین علی نوری با بهره لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیلرِ اق َ

کَریراع  ( وجود تناقْ و دوگانگی را دلی  بر غیر الهی بودن گفتلار و 82)نساء:  لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاع 
یان نبللوت و رسللالت دانسللته و در اثبللات مظللاهر الهللی و نفللی مللدعیان هللای مللدعکللردار و آموزه
 نویسد:دروغین می

تناقْ را در ساحت اقد  مظاهر مقدسه الهیه راه نبوده و نخواهللد بللود  ایللن تنللاقْ 
 ( 126«: 3تا»در نف  خلق است، نه در امر حق)نوری، بی

 شواهد الگوگیری
کله گلواه الگلوگیری سلران بابیلت و بهائیلت از  شلوددر این بخش به شلواهد فراوانلی اشلاره می

 ادیان و فرق پیش از آنان است:
 . تاریخی1

( تلا میلان 137و  73«: 2تا»کنند)نوری، بیبهائیت، پیروانش را به معاشرت با دیگران امر می
های آنان رسوخ کنند  شواهد تاریخی گواه معاشرت و همجواری سران بابیت و بهائیت با جریان

های مللللدعیان دروغللللین نبللللوت و مهللللدویت اسللللت و معاشللللرت و همجللللواری از مؤلفلللله بللللاطنی و
 شود:پذیری و الگوگیری است  در این مجال بخشی از این شواهد گزارش میت ثیر 

 الف( تصوف
هللای تللاریخی، دلالللت بللر معاشللرت و همجللواری سللران بابیللت و بهائیللت بللا دراویللش و گزارش

 های تصو  دارد:جریان
دحس  یکم. محملد شلیرازی از رفلت و آملد ینی)نویسنده بهائی( در شری حال کلودکی علیمحم 

 نویسد:وی به محله دراویش و مرتاضان می
مکت  مبارک در محلی به نام قهوه اولیاء قرار داشت  قهوه اولیاء نام خانقللاه درویشللان 
و محلللل  ریاضللللت مرتاضللللان     اولیللللاء نللللام درویشللللی بللللود کلللله در آن محلللل  مللللدفون 

 ( 138م: 1995دحسینی، است)محم  
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شللک ریاضللت کشللیدن، ذکرگللویی و وردخللوانی شللیرازی زیللر آفتللاب سللوزان بوشهر)اشللراق بی
ای ( شللیوه34«: 1ش»1342( و جللل  توجلله مللردم بللا دعانویسللی)آیتی، 64-62م: 1991خللاوری، 

است که در کودکی از دراویش و مرتاضان محله قهوه اولیاء آموخته بود و بر هملین اسلا  اسلت 
نویسللد کلله بلله شللری حللدیر کمیلل  شللهرت دارد  ایللن روایللت بلله نللام او »رسللائ  سلللوك« را می کلله

که نکلات عرفلانی فراوانلی را در بلر دارد، توجله حدیر »ما الحقیقه« نیز شهرت دارد و به دلی  آن
صللوفیانی بسللیاری را بلله خللود جللل  کللرده اسللت و کسللانی همچللون عبللدالرزاق کاشللی، عزالللدین 

 اند دحیدر آملی و علاءالدوله سمنانی بر آن شری نوشتهمحمود کاشی و سی

 نویسد:عزیه نوری)خواهر حسین علی نوری( در وصف برادرش می دوم.
جنللاب میللرزای ابللوی     پلل  از تحصللی  عربیللت و ادبیللت، بلله علللم حکمللت و مطاللل  

کلله اغللل  روز و شلل  ایشللان بلله عرفللان مایلل  کلله بلله فوایللد ایللن دو نایلل  آینللد  چنان
ش: 1394ش ن و مجالسللت عرفللا و درویشللان مشلل ول بود)نللوری، رت حکمای ذیمعاش
162 ) 

شللوقی افنللدی)معرو  بلله ولللی امللر الله، سللومین سللرکرده بهائیللت( در گللزارش اخللتلا   سوووم.
علی به نوری و یحیی نوری)سرکرده بابیان ازلی، معرو  به صبح ازل( از سفر حسینعلیحسین

 دهد:های تصو  آن منطقه خبر میدراویش و سران برخی سلسله سلیمانیه عراق و ارتباط او با

    از ورود حضللرت بهللاءالله بلله کردسللتان چیللزی نگذشللته بللود کلله شللیوخ عللالی مقللام آن 
شللطر بللا آن وجللود مقللد   تمللا  حاصلل  نمودنللد  شللیوخ مللذکور عبللارت بودنللد از شللیخ 

حمن رئی  سل سله قادریه    ثالللر عامان رئی  سلسله نقشبندیه     ثانی شیخ عبدالر 
 ( 265-250م: 1992شیخ اسمعی  رئی  سلسله خالدیه است)افندی، 

 نویسد:در جای دیگری می
رد را از  فین کللُ چللون علمللاء و زعمللای روحللانی ب للداد هجللوم اعللاظم قللوم و علمللاء و متصللو 
سلسله قادریه و خالدیه به بیت مبارک مشاهده نمودند، نظر به رقابت حزبی و تعصلل   

کلله در بینشللان موجللود بللود، آنللان نیللز در مقللام فحللص و تحقیللق بللر آمدنللد     در  نللژادی
لیه آن جمال مبین درآمدند)همان:  ین و منجذبین او   ( 269-268حلقه محب 

 در گزارش دیگری آمده است:
تکیه مولانا خالد که جمال مبارک در اوقات تشریف فرمایی از سرکلو به سلللیمانیه در آن 

ند، امروز موجود و معمور و مح  تحصی  طلاب علوم و خانقاه دراویللش ابردهبه سر می
 ( 72، 2تا: جاست)اشراق خاوری، بی
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عبللا  افنللدی مللدت اقامللت پللدرش نللزد دراویللش نقشللبندیه و قادریلله نللواحی سلللیمانیه را دو 
 ( 70م: 2001شمارد)افندی، سال می

عللاوه بلر پوشلیدن کللاه  وی علی نلوری اثلر گذاشلت کلهای بلر حسلینایلن معاشلرت بله انلدازه
و دیگر ت ییرات ظاهری، نامش را نیز به  1صوفیان)تاج(، خرقه دارویش و همراه داشتن کشکول

د ت ییللر داد)افنللدی،  (  ایللن حقیقللت در تصللاویر برجللای 698و  251، 160م: 1992درویللش محملل 
ی ابللا ندارنللد، از مانلده از نللوری و عبللا  افنللدی نمایلان اسللت  بهائیللان نیللز از بیلان چنللین حقللایق

رو در گزارشِ شکایت ناقضین)برادران و منسوبان نزدیک به عبا  افنلدی کله ریاسلت او بلر این
انللللد کلللله ناقضللللین، افنللللدی بهائیللللان را زیللللر سللللئوال بللللرده بودنللللد( بلللله دولللللت عامللللانی آورده

 ش:1387علی نوری( را یکی از اقطاب )صوفیه( و اولیلاء معرفلی کردند)پورصلالحی، کبیر)حسین
98 ) 

ای اثرگذار بود که برخی از آثار شلیرازی و نلوری مسلتقیم و غیرمسلتقیم ها به اندازهاین ارتباط
قصرظد   2،رسراله هفرت وادیو  تفسظر سر ر  والعصرر ،  تفسظر الهامدهد، از جمله:  رنگ و بوی تصو  می

 4 ایقان 3،عز ورقائظه
دهلد  بلا بزرگلان و یلش ادامله میعبا  افندی به ارتباط خود با توصف و خانقلاه دراو  چهارم.

ای بللا گونلله کلله رسللاله(  آن174-171، 5ب: ج129مشللایخ صللوفیه ارتبللاط دارد)اشللراق خللاوری، 
« می نمایلد کله آن را بله خلواهش »عللی نویسد و چنلان میعنوان تفسیر حدیر»کنت کنزاع مخفیاع

(  4، 2: جق1340شلللوکت پاشلللا« از مرشلللدهای صلللوفیه نقشلللبندی ب لللداد نوشلللته اسلللت)افندی، 
-219ق: 1339کند)افنلدی، فرسلایی میهمچنین در باب وحدت وجود در دو قسم صوفیه قلم

223 ) 
های مستقیم سلران بابیلت و بهائیلت بلا شلیوخ و رؤسلای دراویلش و تصلو  سلب  این ارتباط

 
ه از اوسللت کلله در دارا ثللار   تاج)کلاه صوفیانه(، کشکول، خرقه، پوستین و عصای حسین علللی نللوری، از میللراث بللر جللای مانللد1

 شوند  المللی بهائی نگهداری میبین

در ب للداد بلله ذوق صللوفیه قادریلله در شللری هفللت مرتبلله سلللوك)طل ، عشللق، معرفللت، توحیللد،  1276  ایللن رسللاله در سللال 2
 کند است ناء، حیرت، فقر و فناء( نوشته شده است که عطار نیشابوری در منطق الطیر بیان می

قمللری، بللر اسللا  قصللیده تائیللو الکبللری یللا نظللم  1272-1270های ده در سلیمانیه عراق در حللد فاصلل  میللان سللال  این قصی3
ترین ادعاهای نوری در باب الوهیت و نفی توحیللد فارض مصری در چهار بخش نوشته شده است  یکی از مهمالسلوک ابن

 طفح حکمی تربت«  من الربوب ت و ک نیز در همین قصیده بیان شده است: »ک  الالوه من رشح امری ت له

محمللد نوشللته شللد  شللد، در اثبللات حقانیللت علللی محمللد شللیرازی بللرای دایللی علی  این کتللاب کلله »رسللاله خالویلله« خوانللده می4
دهللد تللا لیکن نوری که از تفکر تصو  اثرپذیرفته بود، بخشی از این کتاب را به آداب شخص مجاهد الللی الله اختصللان می

 ی)قبول دعوت شیرازی( نائ  شود به مدینه اله
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صلورت غیرمسلتقیم بله اسلماعیلیه و سلران حروفیله و شد که شلیرازی و نلوری از طریلق آنلان و به
گیرنللد کلله در اداملله بلله شللواهد ایللن  شللان وصلل  شللده و از تعللالیم آنللان بهللرههایو آموزه نقطویلله

 1ارتباط غیرمستقیم پرداخته خواهد شد 
 ب( اسماعیلیه

هایی همچللللون مهللللدویت، نسللللخ اسلللللام، هللللای بللللاطنی بابیللللت و بهائیللللت در موضللللوعآموزه
کللواری و نگللاه بللاطنی بلله قیامللت، گللواه ارتبللجهللان هللای اط سللران آنللان بللا جریانبینی ادواری و ا

منللدی از آثللار و باورهلللای ایشللان اسللت  هللر چنلللد گللزارش معتبللری بللر ارتبلللاط اسللماعیلیه و بهره
های تاریخی گواه آن اسلت کله تصلو  نقلش مستقیم آنان با اسماعیلیه وجود ندارد  ولی بررسی

بهائیللت بلله واسللطه پلل  ارتبللاطی میللان اسللماعیلیه و بابیللت و بهائیللت را داشللته و سللران بابیللت و 
 اند های اسماعیلیه دریافت کردهارتباط با تصو ، آموزه

در قسمت قب ، رابطله سلران بابیلت و بهائیلت بلا تصلو  آشلکار شلد، در ایلن بخلش بله بیلان 
 تر گردد:گری تصو  روشنپردازیم تا نقش واسطهرابطه میان تصو  و اسماعیلیه می

سقوط الملوت، ارتبلاط و آمیختگلی معنلاداری میلان  های فراوانی وجود دارد که پ  از گزارش
نزاریان و صوفیان ایران برقرار شد  اسماعیلیان به لبا  و شمای  دراویش صوفیه درآمدند و بله 

هللا و واژگللان آنلان بللا تعللابیر تصلو  درآمیخللت  از سللوی دیگلر بزرگللان و اندیشللمندان تلدریج آموزه
منللد های منسللوب بلله اسللماعیلیه بهرهز اندیشللههللای بللاطنی، اتصللو  بلله دلیلل  تمایلل  بلله ت وی 

(  در ایللن دوره، نزاریللان تعللابیر مرشللد و مریللد و روابلل  531و  523، 39ش: 1393شللدند)دفتری، 
میان صوفیان را پذیرفتند و برای دیگران، همچون مرشد، شلیخ، قطل  یلا پیلروان تصلو  جللوه 

 ( 531کردند)همان: می
هلا و وسیله برخلی از طریقتان نزاری( در نیمه قرن نهم بهقاسم شاهیان)از امامان اسماعیلی

هللای صللوفیه توانسللتند از فضللای دینللی _ سیاسللی ایللران بیشللترین بهللره را ببرنللد)همان: جریان
 کردند  همچون شلاه(  آنان در این دوره اسامی منسوب به تصو  را برای خود انتخاب می523

ننلد شلاه و عللی را کله منسلوب بله تصلو  بلود، بله نلام ای ماغری ، شاه قلندر یلا تعلابیر صلوفیانه
پوشلی افزودند  برای نمونه مستنصر بالله دوم)سی و دومین امام قاسم شلاهی( بلا خرقهخود می

شاهی به طریقه عنوان نخستین امام قاسمقلندر« را برگزید و بهو رعایت تقیه، نام صوفیانه»شاه
 ( 531صوفیان نعمت اللهی پیوست)همان: 

 
 ( 1384های اسماعیلیه گرفته است)نک: جوان آراسته،  های خود را از جریان  بایسته بیان است که تصو  بسیاری از آموزه1
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توان رساله فارسی تل لیف شلده پل  از الملوت را شناسلایی راسا  این اختلاط به آسانی نمیب
های تصو  بود یا نوشته یلک درویلش کرد که اثر یک نویسنده نزاری است که تحت ت ثیر آموزه

رو نزاری قهستانی)شلاعر های اسماعیلیان نزاری بهره برده است، از این صوفی است که از آموزه
کنلد)همان: های دینلی خلود را در پوشلش واژگلان و تعلابیر صلوفیانه بیلان میی( اندیشهاسماعیل

های صلوفیانه( و )رسلالهگلشرن راز های بسلیاری از جملله  (  این وضعیت درباره نوشلته517-518
 ( 517ای نزاری نیز صادق است)همان: تفسیر بعدی آن به قلم نویسنده

عیلیان نزاری برخلی از شلعرای صلوفی مسللک ایلران، در نتیجه این اختلاط و وابستگی، اسما
اللللدین روملللی«، »قاسلللم انلللوار« را هلللم آیلللین خلللود از جمله»سلللنائی«، »فریداللللدین عطلللار«، »جلال

علیلللا، »عزیزاللللدین نسلللفی«)از بزرگلللان و نویسلللندگان صلللوفیه آسلللیای داننلللد  نزاریلللان جیحونمی
عنوان یلک اثلر بله زبدف الحقائىه او به نام مرکزی( را از هم کیشان خود خوانده و از رساله صوفیان

ای از آن در بدخشللان بللاقی مانللده اسللت)همان: رو نسللخهکردنللد، از ایللناسللماعیلی پاسللداری می
518 ) 

کله وابسللتگی همچنلین از ایوانلف گلزارش شلده اسلت کله در قلرن نلوزده دراویلش ایرانلی بلا آن
کله فهرسلت نلام اماملان اسلماعیلی را از ظاهری به فرقله اسلماعیلیه نداشلتند  للیکن مللزم بودنلد  

(  بنللابراین بهائیلللان در حقیقلللت بللا اسلللماعیلیانی ارتبلللاط 361ش: 1387حفلل  بدانند)هاجسلللن، 
 گفتند داشتند که در لبا  تصو  و دراویش بودند و با اصطلاحات و تعابیر آنان سخن می

اهمیلت بهائیان نیز بی در کنار این شواهد، بررسی ج رافیای زندگی قبلی اسماعیلیان و فعلی
نیست  از جمله حیفا )مح  استقرار بهائیت در فلسطین( و عکلا )قبلله بهائیلان( کله روزگلاری در 

 (302ش: 1393سیطره اسماعیلیان بوده است)دفتری،  
هلای اسلماعیلیه بر این اسا  سلران بابیلت و بهائیلت بله ظلاهر ارتبلاطی مسلتقیمی بلا جریان

کن بودنلللد کللله پللیش از ایلللن محللل  جلللولان اند  وللللی درحقیقلللت نداشللته آنلللان در ج رافیللایی سلللا
هلای بعلدی در لبلا  تصلو  اسماعیلیان بود و در پی افول قدرت آنان در قرون میانله، در دوره

 بردند می زیستند و از اسامی دراویش بهرهمی
 ج( حروفیان و نقطویه

هایی از شللواهد ارتبللاط ونللهگرایللی و عللددگرایی بابیللت و بهائیللت تنهللا نمگرایی، حرو نقطلله
 مندی از آثار و باورهای ایشان است  ها با فرق حروفیه و نقطویه و بهرهسران این جریان

گردان اصللی فضل هلای تبلی لی علیحروفیه بلر اثلر تلاش الله نعیملی اسلترآبادی الاعللی)از شلا
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ایگاه جنلبش حروفیله سرکرده جریان حروفیه( در آناتولی رواج یافت  دیری نگذشت که آناتولی پ
شد و چند طریقه صوفیه به ویژه بکتاشیه، عقاید حروفیه را پذیرفتند و با ناپدیلد شلدن حروفیله، 

 های بکتاشی ترکیه، باورها و ادبیات و آثار اولیه آنان را حف  کردند  درویش
ن هللای منشللع  از حروفیلله بللود کلله روابلل  نزدیکللی بللا صللوفیه و نزاریلله ایللرانقطویلله از جریان

های خلللود از عقایلللد نزاریلللان دوره الملللوت اثلللر پذیرفتللله بلللود)دفتری، داشلللت و در آراء و اندیشللله
 ( 520ش: 1383

د  برخی از نقطویان نامدار، مخفیانه به اسماعیلیه گلرایش داشلتند  همچلون ابوالقاسلم محمل 
لحاد ق به جرم ا994ای)معرو  به »امری شیرازی«، صوفی و شاعر صوفیه( که در سال کوه ایه

د شیرازی( اعلدام شلد)کیا، در شیراز)مح  تولد و اعلان رسمی ادعای بابیت علی ش: 1392محم 
 ( 67و  59

شللمردند و ایوانللف در گلللزارش اسللماعیلیان نللزاری، امللری شلللیرازی را از هللم کیشللان خلللود می
گویلد کله در ملدح ائمله نلزاری هلم دوره خلود، از جملله مرادمیلرزا اشعارش، از قصایدی سلخن می

سروده شده اسلت  بنلابراین ممکلن اسلت او یلک نلزاری متظلاهر بله نقطویله بلوده باشلد)دفتری، 
 ( 521ش: 1383

گر، کار و کتمانهای پنهانبر این اسا  باید توجه داشت که ترکی  و تلفیق بسیاری از فرقه
(  115ش: 1393بللا جریللان بابیللت، ممکللن اسللت سللب  از میللان رفللتن آنللان شللده باشللد)ذکاوتی، 

شلن اسلت کله مرکللز نخسلت بابیلت، هملان منللاطقی اسلت کله دو یلا سلله قلرن قبل  از آن کللانون رو
آژند، (  از جملللله اصلللفهان)39ش: 1366هلللای حروفیللله و نقطویللله بلللوده اسلللت)ذکاوتی، جریان
ش: 1371فلسللللفی، ویژه فللللین و آران()( و کاشللللان)به102-91همللللان: (، تبریز)90-83ش: 1369

فاضل  نده بهائی( بله بهائیلت در کاشلان و آران پرداختله است)(  فاض  مازندرانی)نویس43،  3ج
 ( 720-663، 8ب: ج132مازندارانی، 

اصفهان در نظر حروفیان، شهر قیام و شهر امن من ا فات و البلیات، شلهر ظهلور و بلروز آئلین 
رو طبیعللی اسللت کلله در اصللفهان نیللز پیروانللی از حروفیللان باشللند تللا بلله جدیللد آنهللا بللوده، از ایللن

د شللیرازی از ایللن بللاور (  ممکللن اسللت علی84ش: 1369ترش ایللن آئللین ب ردازند)آژنللد، گسلل محملل 
گلاه بلوده  حروفیه درباره امنیت اصفهان و مناس  بودن این شهر برای ظهور و بروز آئین جدیلد آ

عنوان پناهگلاه و مکلانی مناسلل  رو تصلمیم بلله فلرار از شلیراز گرفتله و اصللفهان را بلهباشلد، از ایلن
 ( 61-60م: 1992  افندی، 170م: 1991اظهار ادعاهایش برگزیده باشد)اشراق خاوری، برای 

واسللطه بللا تللوان گفللت سللران بابیللت و بهائیللت بللا واسللطه یللا بیبراسللا  آنچلله گذشللت، می
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گرایلللی و هلللایی آنلللان همچلللون حرو و از آموزه داشلللتههلللای حروفیللله و نقطویللله ارتبلللاط جریان
 اند آوری آنان بهره بردهسازی و کتابمهدویت، نبوت و شریعت گرایی و ادعاهایی نظیر نقطه
 . ادبی2

های بسیاری در گفتار و نوشتار سران بابیت و بهائیلت وجلود دارد غیر از شواهد تاریخی، گواه
 دهند:های فکری پیشین خبر میکه از الگوگیری آنان از جریان

آیهالف( موزون  سازینویسی و 
های ملوزون ملدعیان پلیش از هایش از نوشلتهنگارینگارش آثار و آیله محمد شیرازی در علی

 خود بهره برده است:
ض علیممممه عممممدالّ عمممممدیلا فِ  ض علیممممه فلمممممالّ فلممممیلا فِ العمممماعد؛ اللهممممم اعمممممف اللهممممم اعممممف

 (.111«: 1تا»العاعد...)شیرازى، بَ
 نویسد:همچنین می

ز طمم  ز ذاتیمماا الحمممدیاا بمماطراز طممر ن کینوعیمماا الحمدلله الذى قد اطر یتممه و اشممر راز طراز
ن شراقیته...)همان:   (.187الذاتیاا باشران شوران شر

 نویسد:نیز می
ن و اع ممارب رب الرممراقیون رب  و لستصعدن بالله الی الله ثم هنالک تسممجد ن رب اعرمما 

ن و اع ارب رب البراقیون...)همان:   (.217-215اعرا 
هللایی همچللون دروزیلله، حروفیلله، نقطویلله، جریان تللوان در آثللار سللازی را میایللن شللیوه کتاب

 مشعشعیه و    مشاهده کرد:
 نویسد:می مظزانسرکرده نقطویان با کاربست همین شیوه در کتاب 

الحمدلله الذى اظهر عفسه صفیاً و فیاً کوکبیاً طینیاً إلهیاً ادیمیاً بنویمماً ایلیمماً. ثم اوفمم  عفسممه 
بیمماً فرقا یا...)اسممفندیا ى، فِ عفسممه مممن عفسممه صمموفیاً عر عیمماً للهیمماً ماءیمماً واسممایاً امیمما فر

 (.234-233، 2ش: ج 1362
دبن فللللاح )م سلللازی ق( از کسلللانی اسلللت کللله بللله معارضللله بلللا قلللرآن برخاسلللته و آیه870محمللل 

 (:61ش: 1378  همو: 36ش: 1364کند)کسروی، می
ن مبدض السیئاا عقمموا بسم الله الرحمن الرحیم صدن الله العظیم، اعنان الحلیم، ال فور الدیا

کهممة و الن ممل  و م فره و احساعا، لّ اله الّ هو الرؤف الحنان و الّرض وفعها للاعام، فیها فا
اممان فبمماى کلّء  بامما تکذبان)الرممی ،  کمممام و الحمم  ذو العصممر و الر ش: 1380ذاا الّ

290.) 
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 ب( آمیختگی فارسی و عربی
محملللد شلللیرازی بلللرعک  در آثلللار علینویسلللی و اخلللتلاط جمللللات فارسلللی بللله عربلللی و دوگانه

 نویسد:کند  او در بیان فارسی، عربی میخودنمایی می
که خداوند عالم ک  شی را خلق فرمللوده لمللن یللدل علیلله و او اسللت ملخص این باب آن
یزل و لایزال مدل علی الله بوده و هست ک  شیء بلله او خلللق شللده مرآت حقیقت که لم

خود بللالله و کلل  شللیء قللائم بلله او اسللت و مللا یشللیء مللن شود او است قائم به نف  و می
شیء الا به و لذا انلله احللق مللن کلل  شللیء و مللا سللوای او ملللک او هسللتند بلله تمیلللک ذات 
اقد  ک  شیء را و او است احللق از کلل  شللی بکلل  شللیء از نفلل  کلل  شیء   )شللیرازی، 

 ( 75-73«: 2تا»بی

 دهد:سی، زبان نوشتار را به فارسی ت ییر میگیری از جملات فارو در بیان عربی نیز از با بهره
فرمایللد و در هر زمان خداوند ج  و عز کتاب و حجتللی از بللرای خلللق مقللدر فرمللوده و می

د رسول الله، کتاب را بیان و حجت را ذات حللرو  سللبن قللرار   1270در سنه   از بعات محم 
 ( 3:  132داده)شیرازی،  

سلازد  حلال در قال  عربی بله کلار بلرده و معلرب می وی در برخی از آثار خود، واژگان فارسی را
 اند که جایی در الفبای ل ت عرب ندارند:آن برخی از این واژگان از حروفی تشکی  شده

 (.43-42اعتم اذا استاعتم کل کثار النقاه تملکون ولو کان چاپاً...)همان: 
 گیرد:یا واژگان فارسی را در جملات عربی به کار می

 (.26الرکسته فان ذلک ما ابه الله)همان: و لتعلمن خط 
ق( 796الله نعیملللی حروفلللی اسلللترآبادی)متلللوان در آثلللار فضللل ایلللن ادبیلللات نگارشلللی را می

کنلد کله بلا ای بیلان میمشاهده کرد  شایان بیان است که وی ادعلای مهلدویت خلود را بلا جملله
 یابد:عربی آغاز شده و به فارسی پایان می
یفاً و مممممن دوازدهممممم بسممممم الله الممممرحمن الممممر حیم، انی رأیممممد احممممد عرممممر وجمممموداً و عفسمممماً شممممر

 (.224ش: 1380ایران)الری ، 
 . کلامی3

هللای پللیش از آنللان تللوان در جریانهللا و ادعاهللای کلامللی بابیللت و بهائیللت را میسللابقه آموزه
 پیگیری کرد:
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 الف( ادعاهای پی در پی
اند  شللیرازی از بابیللت، را داشللتهعلی نللوری ادعاهللای بسللیاری محمللد شللیرازی و حسللینعلی

مهدویت و نبوت آغاز کرد و به الوهیلت رسلید  نلوری نیلز از ادعاهلایی همچلون نبلوت و الوهیلت 
 سخن راند  

نمایللد کلله شللیرازی ادعللای بابیللت و حکللم کللردن براسللا  قللرآن را توجیلله کللرده و چنللین می
ن جدیللد است)شللیرازی، ادعاهللای پلکللانی او پوششللی بللرای جلللوگیری از اضللطراب مللردم از دیلل

در پلی گیری از این توجیه، تبلیلغ را تلدریجی خوانلده و پلی(  بهائیان نیز با بهره21-20«:  4تا»بی
 کنند بودن ادعاهای او را توجیه می

 گردد:های انحرافی پیش از بابیت و بهائیت بازمیدیرینه این ادعاهای پلکانی به جریان
پی)اماملللت، سللل   در رقللله م یریلله را بلللا دو ادعلللای پینویسلللان( فشهرسللتانی)از ملللل  و نح 

(  ب للللللدادی)از 208-207ق: 1421کند)شهرسللللللتانی، نبللللللوت( م یللللللرذ بللللللن سللللللعید گللللللزارش می
پژوهان( باور پیلروان م یلره بلن سلعید العجللی بله اماملت و مهلدویت م یلره، سل   ادعلای فرقه

 ( 146تا: کند)ب دادی، بینبوت او را گزارش می
کلرد و ملدعی بلود وصلی برای ایشان تبلیلغ می  ومنصور در زمان امام باقر شخصی به نام اب

گذار شده است  ولی پ   آن حضرت است و پ  از شهادت ایشان، مدعی شد که امامت به او وا
 ( 89-88ش: 1383از اندکی مدعی نبوت شد)دفتری، 

م ( از جملللله ملللدعیان نیابلللت و وصلللایت املللاابوالخطلللاب)از غالیلللان عصلللر املللام صلللادق
داد کله در هلر که از سوی آن حضلرت طلرد شلد، چنلین تعللیم ملیبود  لیکن پ  از آن  صادق

دوری دو پیامبر هست: یکی ناطق و گویا و دیگری صامت و خلاموش  براسلا  تبیلین او در دور 
نیللز آن حضللرت پیللامبر نللاطق و ابوالخطللاب پیللامبر صللامت بللوده اسللت)همان:  امللام صللادق

 لخطاب از ادعای بابیت و وصایت به ادعای نبوت منتق  شد  رو ابوا(، از این 107
دبن اسللماعی  را امللام مهللدی، قللائم و پیللامبر  قرامطلله در دوران اسللماعیلیان نخسللتین محملل 

ق( 322گذار خلافت فاطمی، م)بنیان(  لیکن عبیدالله111-105ش:  1361دانستند)نوبختی،  می
د اسماعی  به عنوان»مهدی موعود« نمانلد  برخلا  اسماعیلیان نخستین، منتظر بازگشت فرزن

( بلر پایله ایلن ادعلا 106-105بلکه برای خود و پدرانش)رهبران قبلی( ملدعی اماملت شلد)همان: 
روشن شد که سران مرکزی این جریان برای امنیت خود، مردم را فریفته و به عنوان حجلت املام 

دبن اسللماعی ( حضللور داشللته و دعللوت خللود را بلله نللام ی و معرفللی می قائم)محملل  کردنللد و او طللر
توانسلتند از فلرامین املام بردند و پیلروان از راه حجلت میبرای پوشش از اسامی مستعار بهره می
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(  این ادعا دقیقاع همان تدریجی بلودن املر 687-686،  8ش: ج1377قائم اطلاع یابند)دفتری،  
 کند تبلیغ است که شیرازی گفت و بهائیت آن را بازگو می

و  و حضللرت عیسللی  نعیمللی حروفللی مللدعی بللود کلله همچللون حضللرت آدماللهفضلل 
د؟ص؟ خلیفه خداست و همه آرمان های صوفیان و شیعیان دربلاره نجلات علالم بله حضرت محم 

وسیله خون، در او جمن است  همچنین ادعا داشت که مهلدی موعلود و خلاتم اولیلاء و پیلامبر و 
اهللای پللی در پللی محمللود پسللیخانی نیللز گللزارش (  دربللاره ادع171ش: 1380خللدا است)الشللیبی، 

گرد فض  آوران و ملدعیان الله نعیمی استرآبادی و مردی دانشمند و از دیلنشده است که وی شا
 ( 175ش: 1393مهدویت یا نبوت به معنای خان آن بود)ذکاوتی، 

دبن فلاح مشعشن گاه از ادعاهایش کاسته و خود را جانشین املام دوازدهلم می و  شلماردمحم 
ش: 1364گری، پیامبری)کسلروی، زمانی منتظر فرصت مناس  بود تا دعوی خلود را بله مهلدی

کلللرده سلللازی می( تلللا خلللدایی تبلللدی  کنلللد  از »کللللام المهلللدی« او پیداسلللت کللله مشلللق قرآن24
 ( 36است)همان: 

 بابیت
د شیرازی ادعاهای خود را با»بابیت« مهدی موعودعلی «: 1تا »آغاز کرد)شیرازی، بی محم 

(  »بللاب« لقبللی بللود کلله در تشللکیلات سیاسللی _ مللذهبی اسللماعیلیه بلله واسللطه میللان امللام و 200
دار او بود و جایگاهش شد  صاح  این لق ، همراه و رازدار امام و امانتمردم)حجت( گفته می

 (  150ش: 1383پ  از امام قرار داشت)دفتری، 
دبن نصلیر نمیلری( معتقل د بودنلد کله هلر یلك از ائمله اطهلار: همچنین نصیریان)پیروان محم 

نللللللام  1یک»بللللللاب« دارد  بللللللر ایللللللن اسللللللا  از سلللللللمان بللللللا لق »بللللللاب« در ترلیللللللر»عم «
 ( 100ش: 1391بردند)جعفریان،  می

د شیرازی به افزودن جمله»اشلهد من علیلاع قبل  نبیل  بلاب بقیله ممکن است دستور علی محم 
رمللان فضلل  الله اسللترآبادی باشللد کلله بللله ( بلله اذان، الگللو گرفتلله از ف153م: 1987الله«)فیضللی، 

الله« در شلللهادت بلله الوهیلللت وی بللله اذان حروفیللان دسلللتور داد جمله»اشلللهد ان لا اللله الا فضللل 
 ( 86، 13ش: ج1388اضافه کنند)ثبوت، 

 مهدویت
( و بلا 283م: 1991بهائیان مدعی هستند که شیرازی ادعای مهدویت داشت)اشلراق خلاوری، 

 
د  عم  مخفف حضرت علی1  است  و سلمان فارسی ، حضرت محم 
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اثبات بشارتش بر نبوت نوری هستند  هر چنلد او پیوسلته از بابیلت خلود  اثبات این ادعا، در پی
«: 5تلا»برای محمدبن الحسن سخن گفته و در انتظار ظهور آن حضرت بوده است)شلیرازی، بی

گللر او مللدعی چنللین جایگللاهی بللوده باشللد، ادعللای تللازه1 ای نیسللت و مللدعیان (  بلله هللر حللال ا
 اند:مهدویت داشتهاند که ادعای بسیاری پیش از او بوده

کنلد  های اسماعیلیه مدعیان دروغلین بسلیاری را در حلوزه مهلدویت معرفلی میتاریخ جریان
انگاشللتند)دفتری، را مهللدی می اسللماعیلیان خالصلله )واقفلله( اسللماعی  فرزنللد امللام صللادق

د فرزنللد اسللماعی  را مهللدی و قللائم موعللود 114ش: 1393 ( و مبارکیلله و در پللی آن، قرامطلله محملل 
( عبیلدالله مهلدی نیلز پل  از جلدایی از 166و  123خوانده و به نامیرایی او بلاور داشلتند)همان: 

( و فرزندش 149-148جریان قرامطه، خود را»مهدی غائ « و »امام قائم منتظر« خواند)همان: 
د را در نقش»امللام منتظللر« و »صللاح  الزمان« جانشللین خللود سللاخت و بلله وی لق »قللائم« محملل 

قرامطه با رد  ادعای»عبیدالله« جوان ایرانی به نام»زکریا« را بله عنلوان مهلدی (   151همان:  داد)
 ( 189-188و  153-151پذیرفتند و به پیروی از او برخاستند)همان: 

الله نعیمللی اسللترابادی نیللز از جمللله مللدعیانی بللود کلله خللود را دوازدهمللین امللام شللیعه و فضلل 
(  محمللود پسللیخانی نیللز خللود را مهللدی 107ش: 1391کرد)جعفریللان، مهللدی موعللود معرفللی می

  117ش: 1375به آمدنش مژده داده بود)مشکور،   کرد که پیامبر اسلامموعودی معرفی می
 ( 275، 1ش: ج1362نك: اسفندیاری، 

د مشعشللن از مهللدویت خللود سللخن می رانللد و وعللده نزدیکللی ظهللورش را همچنللین سللیدمحم 
 اند:هایش نوشته(  در اخبار وعده31ش: 1378  همو، 13ش: 1364داد)کسروی،  می

داد کله ظهلور کلرده و سراسلر گری رانده و به خویشان و کسان خلود وعلده ملیسخن از مهدی
  14ش: 1364گیتی را خواهم گشاد و شهرها و کشورها را بکسان خلود تقسلیم خلواهم کرد)هملو، 

نیلز  کرلام المهردیبی به نام ( وی در پی این ادعا، کتا287ش: 1380  الشیبی، 31ش: 1378همو،  
های موجللود دربللاره چگللونگی ( کلله بررسللی آن بسللیاری از پرسللش287ش: 1380نوشت)الشللیبی، 

گهللللللانی مللللللدعی مهللللللدویت بلللللله نبللللللوت و آوردن کتللللللاب مقللللللد  جدیللللللد را پاسللللللخ  تبللللللدی  نا
 ( 126، 53ش: ش1395دهد)پرهیزگار،  می

 نسخ اسلام و ادعای نبوت
م وجللود حجللت الهللی و کتللاب آسللمانی در هللر عصللر و زمللان از لللزو بظرران عربرریشللیرازی در کتللاب 

ق، او حجلت الهلی و کتابش)بیلان( مصلحف آسلمانی 1270نویسد و ملدعی اسلت کله در سلال می
(  نوری نیز از قافله ادعاهای شیرازی بازنماند و در قال  مناجات با خدا، 3:  132است)شیرازی،  
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 ( 213ش: 1310ی، از بعات الهی و ادعای نبوت خود سخن راند)نك: نور
 1برداری از ادعای نبوت خود، خاتمیت پیامبر اسلام؟ص؟ را نفی کردندشیرازی و نوری با پرده

های خود پرده برداشتند  عبا  افندی نیز در ت ییلد ایلن حرکلت و با اعلام شریعت تازه، از کتاب
 نویسد:می

ت کلللله کلمللللو الله و مظهریللللت کامللللله اسللللت، بللللدایتی نداشللللت ه و نهللللایتی حقیقللللت نبللللو 
 ( 115ق: 1339ندارد)افندی، 

تللاج)از سللران بابیللت، معللرو  بلله قللرذ العللین( در فتنلله بدشللت، شللریعت و نللوری و فاطملله زرین
  آیتی، 266-262م: 1991احکام اسلام را نسخ و جانشینی برایش معرفی نکردند)اشراق خاوری، 

 ( 129ق:  1342
   حج و احکام ازدواج بود های نسخ شریعت اسلام، ت ییر قبله، محاز پیامد

د شللیرازی، »مللن یظهللره الله«بهائیللان مللدعی هسللتند کلله علی موعللود را قبللله متحللرک  2محملل 
علی نلوری پل  از تصلاح  لقل  و رو حسلین(  از ایلن 129«: 2تا»پیروان خود قرار داد)نوری، بی

یان پیشین( سلاخته و جایگاه »من یظهره الله«، از این حکم بهره برد و خود را قبله پیروانش)باب
بایسللت رو بلله عکللا کللرده و سللوی قبللر بلله سللجده بللر خللود واداشللت  از ایللن پلل  هللر بهللایی می

 ( 109و  78علی نماز بخواند)همان: حسین
بهائیت مح  حج را نیز به خانله نلوری در ب لداد و منلزل شلیرازی در شلیراز ت ییلر داد)هملان: 

بنللد و بللاری و فسللادهای اخلاقللی بهللره اج، از بی( و بللا سللکوت در برابللر بعضللی از احکللام ازدو52
 ( 35-34«: 6تا»تبلی اتی برد)شیرازی، بی

این ادعاها، برخلا  آنچه گل ایگانی درباره بداعت ادعاهلای شلیرازی و نلوری نوشلت، دارای 
 شود:هایی از آنها اشاره میبسیاری است که به نمونه پیشینه

پلللذیر شلللوند و نبلللوت، خاتمیتخلللدا منقطلللن نمی_ ابومنصلللور عجللللی معتقلللد بلللود پیلللامبران 
دار بلودن رسلالت بلاور درپی بودن رسولان و ادامه(  او به پی288ش:  1387قمی،  نیست)اشعری

 ( 210ق: 1421داشت)شهرستانی، 
 اند:گونه که دربار  وی نوشتهابوالخطاب از مدعیان نبوت بود  آن
 

 ( 47ش: ش1397است)پرهیزگار،  لام  در حالی که آثار آنان مملو از اعترافات بر خاتمیت پیامبر اس1

هایش برشمرد)شللیرازی، را بلله عنللوان مشخصلله   شخصی کلله شللیرازی بلله ظهللورش وعللده داد و مشخصللات مهللدی موعللود2
علی نللوری اسللت  لللیکن قللرائن و شللواهد بسللیاری ( بهائیان مدعی هسللتند کلله مللراد از »مللن یظهللره الله« حسللین85«:  7تا»بی

 ی از »من یظهره الله« همان مهدی موعود شیعیان است وجود دارد که مراد شیراز
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زعم ابوالخااب... الّلهیة عور فِ النبوة و النبوة عور زعم ابوالخااب أن الأئمة أعبیاء ثم کلهة ... 
)همان(.  فِ الّمامة و لّ یخلو العالم من هذه الآثار و الّعوار

د بن اسماعی  به عنوان قائم موعود شلریعت  _ پیشگامان قرامطه بر این باور بودند که محم 
شراین گذشته را بیلان  آورد  بلکه حقایق باطنیپیشین و پیامبر دور جدید، شریعت جدیدی نمی

دبن اسماعی  براسلا  می کند  آنان معتقد بودند که در این دوره، به شریعت نیاز نیست و محم 
کشلیدند (  آنان بلر مسللمانانی شمشلیر می164ش: 1383راند)دفتری، عدالت بر جهان حکم می

دبن (  آنلان بلر ایلن بلاور 448،  7م: ج2003اثیر،  کردنلد)ابنکه بلا آنلان بیعلت نمی بودنلد کله محمل 
ش: 1361اسماعی  در ظهور جدیدش، ناسخ شراین قبلی، از جمله شریعت اسلام است)نوبختی، 

65-66 ) 
ق( کله سلرکردگی قرامطله را بلر عهلده داشلت، بلا ایلن   332ابوطاهر سلیمان بلن ابلی سلعید)م  

  26ش: 1400شود)اشلعری، اعتقاد که بلا ظهلور محملد بلن اسلماعی  دوره پایلانی جهلان آغلاز می
ق بللرای نشللان دادن فرارسللیدن دور پایللانی اسلللام، 317( در سللال 153و  120ش: 1384نصللیری، 

حجرالاسللود را از کعبلله جللدا کللرد و بلله پایتخللت جدیللد خللود در منطقلله احسللاء برد)اشللعری قمللی، 
(  آنلللان بلللرای اجلللرای نسلللخ اسللللام، بلللا 264-263، 11ق: ج1387  طبلللری، 322و  318ش: 1387

احکام اسلام پرداختند و ازدواج با دختر و خواهر و میگساری را روا دانستند  نیز   نیرنگ به ت وی 
کردنلللد، سلللزاوار کشلللتن ابوطلللاهر للللواط را مبلللاح سلللاخت و پسلللرانی را کللله از ایلللن کلللار امتنلللاع می

 ( 299ش: 1333دانست)ب دادی، می
حجتلی بلر روی _ اسماعیلیان پیشافاطمی نیز بر این باور بودند که در هلر عصلری بلرای خلدا 

 ( 150ش: 1383صورت نبی باشد یا رسول)دفتری، زمین است، خواه به
کم بللللامر _ حملللزه بللللن علللللی بللللن احمد)پایه گللللذار جریللللان دروزیلللله( انتظللللار داشللللت کلللله الحللللا
ق( دور واپسین تاریخ مقد  را آغاز کند و همله شلراین 411الله)ششمین امام و خلیفه فاطمی، م  

(  تعللالیم او دیللن 35، 6  ج279-278، 2م: ج1989سلازد)الزرکلی،  قبللی ازجمللله اسللام را منسللوخ
های محملدبن داشت که ناسخ همه ادیان پیشین بلود  از عقایلد و اندیشلهجدیدی را عرضه می

تلوان جلواز ازدواج بلا محلارم، (، می5ترین داعیان دروز در نیمه اول قرن اسماعی  درزی)از مهم
کم بللامرالله، عقیللده بلل ه تناسللخ، حلللول خللدا در انسللان را نللام برد)حمللزه بللن علللی، الوهیللت الحللا

 ( 175و  163، 49-47م: 1976
ق( در همراهللی بللا انتظللاراتی کلله 561_ حسللن علللی ذکللره السلللام)از امامللان نللزاری المللوت، م 

اسماعیلیان از فرارسیدن قیامت داشتند، آنان را بنلدگان خلان خوانلده و نسلخ شلریعت اسللام را 
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کلرد و در ر ش: 1383  دفتلری، 820-807ش: 1387وز اعللام، عیلد قیاملت برپلا کرد)جلوینی، اعلان 
441-442 ) 

دبن نصللیر نیللز از مللدعیانی بللود کلله خللود را پیللامبر فرسللتاده شللده از سللوی علللی بللن  _ محملل 
د)امام هادی  ( 352ش: 1387قمی، دانست)اشعری( میمحم 

عنوان رهبلر خلود، در»نخجلوان« بلهالله استرآبادی«، پیکلر او را _ حروفیان پ  از مر »فض 
ای ساختند  این مقبلره بله تلدریج بلرای آنلان به خاك س ردند و پ  از چندی در آن مح  مقبره

نامیدند و از شهرهای مختللف بله قصلد حلج که آن را کعبه حقیقی میجای کعبه را گرفت، چنان
 کردند ن طوا  میبار به دور آ 28بستند و آمدند، احرام میگزاردن به زیارت آن می

 مظهلللللللللللللر پلللللللللللللاکش در آنجلللللللللللللا شلللللللللللللد دفلللللللللللللین
 

 

 قبللللللللللللللللللللله خلللللللللللللللللللللق سللللللللللللللللللللماوات و زمللللللللللللللللللللین 
 ( 296-294ش: 1392)کیا،  

_ محمود پسلیخانی از جملله ملدعیان نسلخ اسللام بلود کله از نژادپرسلتی و سلتمگری برخلی از 
م ها بر عجم بهره برد و از نسخ اسلام و پایان دور عرب و آغاز دین خود به عنلوان دور عجلعرب

دانست که در آن هشلت مبلین خواهنلد آملد کله سخن راند  وی دور عجم را هشت هزار سال می
اعتقلادی وی بله خاتمیلت (  ایلن ادعلای محملود، دلیل  بلر بی11)همان:  او نخستین آنان اسلت
 پیامبر اسلام؟ص؟ بود 

 رسللللللید نوبللللللت زنللللللدان عاقبللللللت محمللللللود
 

 زدگذشللللت آن کلللله عللللرب طعنلللله بللللر عجللللم مللللی 
 ( 276، 1ش: ج1362 )اسفندیار، 

کردنلد  آزادانله شلراب پیروان پیسلیخانیان)نقطویان( احکلام و رسلوم شلریعت را مراعلات نمی
نوشلللیدند و ملللادر و خلللواهر و دختلللر و پسلللر خلللود و دیگلللران را بلللر پیلللروان آیلللین خلللود مبلللاح می
طریلق گفتند که سایر مسلمانان آنلان را بله کلملات واهلی و انحلرا  از دانستند و سخنانی میمی

 ( 41، 3ش: ج1371کردند)فلسفی، شریعت و سیر در مسیر الحد تعبیر می
کبر شاه به پلذیرش آئلین الدین آملی از نوشته_ شریف های محمود پسیخانی در برانگیختن ا

 آورد:جدید گواه می
آید که باطلل  را برانداختلله و دیللن ق مردی می990وی پیشگویی کرده است که در سال 

کنللد  آنللان آئینللی پدیللد آوردنللد کلله ترکیبللی از اسلللام، هندوئیسللم و ادیللان حللق را برپللا می
 ( 652ش: 1379ایرانی بود)رضازاده، 
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را قبلله   1گذار مسلک اهل  حلق( در»پردیلور«_ اه  حق)یارسان( قبر»سلطان اسحاق«)بنیان
(  آنللان 364ش: 1345کننللد)جیحون آبللادی، داننللد  و آن را بلله جللای کعبلله تقللدی  میخللود می

(  جیحلللللون 36ش: 1382کنند)خدابنلللللده، ردگللللان خلللللود را نیلللللز رو بللللله ایلللللن مقبلللللره دفلللللن میم
 سراید:گذار جریان دراویش( درباره پردیور میالله، بنیانآبادی)معرو  به حاج نعمت

 نملودنلللللللللد کلللللللللوـ و روان شللللللللللد بلللللللللله راه
 

 بللللللللللله پلردیللللللللللللور آمللللللللللللد نللللللللللللزد بلارگلللللللللللاه 
 تبلللللللللر یلارستللللللللللان خلانللللللللله کعبلللللللللله اسلللللللل 

 

 بلللللللللر یلارستللللللللللان خلانللللللللله کعبلللللللللله اسللللللللت 
 در ادامه آورده است: 
 کلللللللللللله تللللللللللللا »قبللللللللللللله« باشللللللللللللد بلللللللللللر یللارستللللللللللللان

 

 

 بللللللللللله دیلللللللللللن حقیلللللللللللقت شلللللللللللود ایللللللللللن نشللللللللللللان 
 ( 364ش:  1345)جیحون آبادی،  

 همچنین آمده است:
 بلللللله هلللللللر جللللللا کلللللله سلطلللللللان زده بارگلللللللاه

 

 گلللللللللاهبلللللللللر خللللللللللق بلاشلللللللللد هملللللللللان قبلله 
 (  175ش: 3821)خدابنده،  

عصللر بابیللت( در قاللل  جدیللد آقاخانیلله ظهللور کردنللد و نسللخه _ نزاریللان در دوره قاجاریه)هم
گرایی و    را بله جامعله خلود ارائله کردنلد  از جملله آنلان، محملد گرایی و ت ویل جدیدی از باطنی

مچلون م در آداب و رسوم دینی پیروانش، ه1910شاه)معرو  به آقاخان سوم( است که در سال  
 ( 100ش: 1391نماز، روزه، حج، طهارت و    ت ییرات جدیدی به عم  آورد)موسوی، 

 مظهریت و الوهیت
محملللللللد شلللللللیرازی آشلللللللکارا ادعلللللللای ربوبیلللللللت و الوهیلللللللت کلللللللرده و خلللللللود را ذات الله علی

علی نللوری نیللز ادعاهللای بسللیاری در زمینلله الوهیللت (  حسللین5«: 3تللا»نامید)شللیرازی، بیمی
 ( 255، 2ق: ج1340خواند)افندی، خود را خدای خدایان میداشت  از جمله 

 نویسد:عبا  افندی درباره ادعای خود و اظهار الوهیت و ربوبیت سران بابیت و بهائیت می
در جمین مراتلل  ذره از عبودیللت را بلله بحللور الوهیللت و ربوبیللت تبللدی  ننمللایم  چلله کلله 

و  ر وحللی للله الفللداء یللك کتللاب در اظهار الوهیت و ربوبیت بسیاری نمللوده حضللرت قللد 
ی انللا الله اسللت و جنللاب طللاهره  تفسیر صمد نازل فرمودند، از عنوان کتاب تا نهایتش انلل 
اء  انی انا الله را در بدشت تا عنان آسمان باعلی النداء بلند نمود و همچنللین بعضللی احبلل 

 
ترین جایگاه و کعبه مقصود اهلل  حللق اسللت کلله در اورامللان کردسللتان بلله عنللوان قبللله یارسللتان)اه  حللق( بنللا   پردیور مقد 1

 شده است 
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هللت فرماید ک   الالوه من رشللح املل در بدشت و جمال مبارك در قصیده ورقائیه می ری تال 
ت)همان:   ( 255-254و ک   الربوب من طفح حکمی ترب 

کله نلوری خلود را قبلله و مریلدانش مسلجود دانسلته و آنلان را بله  در تکمی  همین پلازل اسلت 
 دهد:سجده بر خود فرمان می

ذى جعله الله مااف اعلأ  س ال  وا وجوهکم شارى الّقدس اعقام اعقد  لوة ول  و اذا اردتم الص 
مواا و عنممد غممروب   الّعلی و مقبل اهل مدکئن البقآء و مصدر الّمر عن فِ الّرفممد و السمم 

م)عو ى، بَ یز العلا  ه لهو العف رعاه لکم ان  ذى قد  بیان اعقر  ال   (.7«: 2تا»شمس الحقیقة و الت 
های تصلو  را روشن است که این عملکرد و آن ادعاهلا، رنلگ و بلوی شلطحیات و مریلدبازی

 دهد می
خللاوری بللر پایلله همللین ادعاهللا و عملکللرد، از پایللان نبللوت و آغللاز دوره الوهیللت سللخن  اشللراق

ایلللللن سلللللخن ریشللللله در کللللللام کسلللللانی همچلللللون (  78، 1»ب«: ج130راند)اشلللللراق خلللللاوری، می
(  حروفیلله همزمللان بللا 49و  16ش: 1327سیداسحاق)مرشللد و نویسللنده حروفیلله( دارد)هللوارت، 

  195ش: 1379انلللد)خیاوی، از دور الوهیلللت سلللخن راندههلللای فضللل  الله اسلللترابادی از آغلللادعا
(  آنان معتقد بودند با ظهور استرآبادی، صورت کام  خدا در وجلود 244،  6ش: ج1376رفیعی،  

(  بله 384، 20ش: ج1391حر  شناخت کام  دارد)ذکاوتی،   32رسد که به  شخصی به ظهور می
یللت، مرحللله نبللوت بلله منزلگللاه الوهیللت بللاور اسللترابادی، بللا گذشللت انسللان از مراحلل  نبللوت و ولا

 ( 245، 6ش: ج1376رسیده است)رفیعی، 
د شللیرازی بلله دنبللال وردخللوانی و ریاضللتعلی -62م: 1991ها)اشللراق خللاوری، کشیدن محملل 

( از ادعاهللای بابیللت آغللاز کللرد و تللا الوهیللت جلللو رفللت  ایللن شللیوه او 34، 1ق: ج1342  آیتللی، 64
الله حروفلی کله های انحرافی پیش از او است  همچلون فضل انالگو گرفته از عملکرد سران جری

 گفت:باره میدر این
ش: 1375توانللد بلله درجلله الوهیللت برسد)مشللکور، آدمللی در نتیجلله ریاضللت و کمللال می

153 ) 

رو بلله پیللروان خللود دسللتور داد کلله در اذان و اقاملله بلله الوهیللت و وحللدانیتش شللهادت از ایللن
پلرده محمود پسیخانی نیز بی(  86، 13ش: ج1388الله«)ثبوت، فض دهند: »اشهد ان لا اله الا 
 ( 137ش: 1393)ذکاوتی، راند: »لا اله الا انا«  از الوهیت خود سخن می
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 ب( نگاه باطنی به قیامت 
آموز »قیامللت« در بهائیللت بلله ت ویلل  بللرده شللده و بلله معنای»قیللام قللائم« یللا »مظهللر ظهللور« 

(  بدین معنا کله بلا ظهلور 54-33،  56ش: ش1396ا)پرهیزگار،  دانسته شده است، نه پایان دنی
( بللرای نمونلله 31-30«: 2تللا»گیللرد )شللیرازی، بیهللر پیللامبر، قیامللت شللریعت پیشللین شللک  می

و ظهللور شللریعت اسلللام  را همزمللان بللا نبللوت پیللامبر خللاتم قیامللت دیللن حضللرت عیسللی
 ( 56-55: 1388نا، دانند)بیمی

هللایی همچللون اسللماعیلیه و حروفیلله اسللت  قرمطیللان بللا جریان ایللن آمللوزه، بللازگوی تعللالیم
به عنوان ناطق هفتم، بر این باور بودند که وی با نسخ شریعت اسللام،  معرفی مهدی موعود

ش: 1383کند)دفتری، دوره این دین را پایان داده و عصر پایانی جهان و دوره قیامت را آغاز می
« را به ت وی  برده و با کاربست اصطلاح»دور قیامت« در (  نقطویه نیز معنای»قیامت موعود153

 ( 65ش: 1391گرایی اشاره دارند)ذکاوتی، آثار خود، به هزاره
ی آنهلا نیلز از جریانبر این اسا  سران بابیت و بهائیلت در نلوع ادعا هلای هلا و چگلونگی طلر

 ( 54-33، 56ش: ش1396اند)پرهیزگار،  پیش از خود بهره برده
 . فقهی4

مباحر فقهی، شواهد بسیاری بر الگوگیری بابیت و بهائیت از ادیان و فرق پیشلین وجلود   در 
شود کله در رسلاله سلؤال جلواب دارد  لیکن در این نوشتار تنها به اقراری از خود نوری بسنده می

 نویسد:می
«: 4تللا»درباره زکات هم امر نمودیم کما نزل فللی الفرقللان)قرآن( عملل  نماینللد)نوری، بی

 ( 149: 128  اشراق خاوری، 75

العللدل بلله ایللن حکللم، نقللدهای فراوانللی را بللر بدنلله بهائیللت وارد ایللن فقللره در کنللار نگللاه بیت
سللازد کلله ایللن نوشللتار مجللال بررسللی آن را نللدارد  از جمللله زیللر سللئوال بللردن ادعللای عصللمت می

ائیلت و تناقضلی علی نلوری، اثبلات وجلود مسلئله اجتهلاد و تقلیلد در بهکبری و علم لدنی حسلین
 که در نظام تشکیلاتی بهائیت وجود دارد 

 . روشی5
هلای بابیت و بهائیت به نقطه، حرو  و عدد گلرایش بلاطنی دارد کله همچلون تمایل  جریان

 باطنی اسماعیلیه، حروفیه و نقطویه است:
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 گراییالف( نقطه
ا ایللللن عنللللوان خوانللللد و بابیللللان و بهائیللللان نیللللز او را بللللشللللیرازی خللللود را »نقطلللله اولللللی« می

( و 25-24م: 1988  اسللللللمنت، 45«: 4تلللللا»  نلللللوری، بی271«: 2تلللللا»شناسند)شلللللیرازی، بیمی
 نویسند:اش میدرباره

حضرت بللاب نقطلله اولیلله یللا نقطلله اولللی بودنللد و از آن نقطلله حللرو  پدیللد گشللتند  لفلل  
بلله معنللای زنللده اسللت  ایللن حللرو  بللر اثللر ایمللان بلله نقطلله اولیلله، حیللات تللازه  1حللی
 ( 190م: 1995تند)محمدحسینی، یاف

هلای حروفیله و های جریاناین نوشته، غیر از ظلاهر، محتلوایش نیلز تشلابه بله آثلار و اندیشله
 نقطویه دارد:

شللللمرد کلللله کلملللله الله نعیمللللی، حللللرو  را اصلللل  آفللللرینش و خللللود را مظهللللر مسللللیح میفضلللل 
ن ابومنصلور بلود (  شایان بیان است کله کلمله از مقدسلات پیلروا223ش:  1380خداست)شیبی،  

 ( 75، 1ش: ج1387خوردند: »لا والکلمو«)اشعری قمی، که بر آن سوگند می
 سراید:ابوالقاسم امری درباره نقطه می

 نقطللللللللله عشللللللللق شلللللللللاه ملللللللللردان اسللللللللت
 

 هلللللللر کللللللله او را شلللللللناخت ملللللللرد آن اسلللللللت 
 اوسللللللللللت اصلللللللللل  وجلللللللللللود موجللللللللللودات 

 

 نللللللزد آن کلللللل  کلللللله اهلللللل  عرفلللللللان اسللللللت 
 اسللللللللت »انللللللللا نقطللللللللله« کلللللللللام آن شلللللللللاه 

 

 نقلطلللللللللله اصللللللللللل  نلللللللللللام قلللللللللللرآن اسلللللللللت 
 شللللللللللللود پیللللللللللللداحلللللللللللرْ  از نقطلللللللللللله می 

 

 گرچللللللللله اصلللللللللل  کللللللللللللام یللللللللللزدان اسلللللللللت 
 نقلطللللللللللللله تحلللللللللللللت بللللللللللللللاء بسلللللللللللللم الله 

 

 شلللللللللاه ملللللللللردان عللللللللللی عملللللللللران اسللللللللت 
 ( 160، 43: ش 1396  پرهیزگار، 14 -13: 1391)عفتی،  

د شیرازی است های علیتابلازم به ذکر است که»نقطه تحت بسم الله« نام یکی از ک  محم 
 نویسد: شاعر نقطوی دیگری می

 مللللللللللللن آن بحللللللللللللرم کلللللللللللله در ظللللللللللللر  آمدسللللللللللللتم
 

 

 
 
 
 
 

 

 مللللللللللللن آن نقطلللللللللللله کلللللللللللله در حللللللللللللر  آمدسللللللللللللتم
 2( 57)همان:  

 
 ( 56م: 1991  حرو  حی، هجده تن از نخستین پیروان علی محمد شیرازی بودند)اشراق خاوری، 1

داننللد، چللون جود نسبت این شعر به باباطاهر، علامه قزوینی و مجتبی مینوی و زرین کللوب و    ایللن انتسللاب را غللل  می  با و2
 ( 156ش: 1396این دو بیتی در نسخ پیش از قرن یازدهم وجود ندارد)پرهیزگار،  
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گلروه از پیلروان شلیرازی، هجلده تلن بودنلد کله براسلا  حلرو  ابجلد بلا واژه»حلی«  نخستین 
واحلللللد اول مسللللللك بیلللللان  مسلللللاوی اسلللللت  شلللللیرازی، خلللللود و هجلللللده تلللللن حلللللرو  حلللللی را

را تشلللکی   19( حلللرو  حلللی هملللراه خلللود شلللیرازی، علللدد 190م: 1995خواند)محمدحسلللینی، می
دهند که عدد مقد  بابیان و بهائیان است و کتاب بیان براسلا  آن قسلمت شلده و تقلویم می

«: 4تلا»  نلوری، بی149-148«:  2تلا»آن تنظیم شده)شلیرازی، بی  بدین)روزشمار بهائیت( بر پایه
 188و  170و  50«: 4تلا»( و احکام بابیت و بهائیت بر محور آن تدوین یافته اسلت)نوری، بی123
 و   ( 

)برابللر بللا بهللاء( از برخللی عبللارات و  9و  19رسللد بابیللت و بهائیللت در اخللذ اعللداد بلله نظللر می
 است: باشد  به نق  از میرداماد آمده های علمای شیعه بهره بردهمصطلحات رایج در نوشته

جمن عوالم عق  و نف  و افلاك و ارکان و موالید و عللالم ماللال را نللوزده تللا بلله قلللم آورده 
گردد)ذکللاوتی، که به نه مقوله عرض مجموعاع بیست و هشللت حللر  وجللودی کاملل  می

 ( 81ش: 1393

همچنلللین سلللیدحیدر آمللللی علللدد نلللوزده را بلللا حرو »بسلللم الله اللللرحمن اللللرحیم« مسلللاوی 
(  همچنین این عدد را با حاصل  جملن علدد هفلت پیلامبر و دوازده 310ش: 1353داند)آملی،  می

ج برابر می  ( 316و  281شمرد)همان: امام یا هفت کوک  و دوازده بر
ای های اسماعیلیه نیز براسا  اعداد خاصی است که نلزد آنلان شلرافت ویلژهای از ت وی پاره

و نوزده از موقعیت خاصلی برخلودار هسلتند  دارد  در میان اعداد، عددهای چهار، هفت، دوازده 
دادنلللد کللله به»سلللبعیه« شلللهرت یافتنلللد)دفتری، ای بللله علللدد هفلللت اهمیلللت میانلللدازهآنلللان به
 نویسد:می اساس التیویل(  قاضی نعمان در 124ش: 1383

کلملله لا اللله الا الله دارای هفللت فصلل  اسللت و آن دلیلل  اسللت بللر هفللت نللاطق    لواحللق 
ت و تعللداد مشللهور دوازده و اماللال آن در آسللمان و تعللداد بللروج هفللت نللاطق دوازده اسلل 

دوازده عدد است و از مجموع هفت و دوازده عدد نوزده حاص  است  بلله همللین سللب  
 ( 291-290ش: 1384فرماید: »علیها تسعه عشر«)آقانوری، خدای متعال می

ا هفلت مصلباح و بلرای ر المصرابظ  فری اثبرات الامامر کوشد که کتاب  حمیدالدین کرمانی نیز می
هر مصباحی هفلت دلیل  خلان ارائله کنلد و ایلن شلبیه کلاری اسلت کله شلیرازی سلعی داشلت در 

 باب داشته باشد  19واحد درست کند که هر واحد  19انجام دهد که  بظانکتاب 
جلللا کللله در عصر»المستنصلللر«، نلللوزدهمین املللام اسلللماعیلی زنلللدگی مؤیداللللدین شلللیرازی از آن

که به تعداد این عدد، اصول دینش را به علدد نلوزده برسلاند و دعلایم دیلن را  کوشیدکرد، میمی
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(  291شلود)همان: به عدد هفت و برای هر کدام دوازده سال قرار دهد که مجموع آن نلوزده می
( و 109-108ش: 1384ناصللللر خسللللرو در ت ویلللل  عددی»بسللللم الله الللللرحمن الرحیم«)قبادیللللانی، 

اند)آقانوری، ددی و تطبیلق آنهلا بلا اشلخان مطلالبی را نوشلتهمصطفی غال  دربلاره تل ویلات عل
 ( 293ش: 1384

محمود پسیخانی چهار عنصر و چهار فص  را پایه باور خود ساخته و عدد چهار را عدد کامل  
(  177ش: 1393شلدند)ذکاوتی، گونه که داعیان او چهار تن به چهار تن اعلزام میشمرد، آنمی

کبللر تیمللوری کلله بلله دسللت ن عنوان موعللود رم  هللزاره سللر کللار آمللده بللود، قطویللان در هنللد بللها
(  قداست عدد نوزده از مشترکات نقطویه و بابیلت و 58انجمنی نوزده نفری فراهم آورد)همان:  

دتقی تللللاجر هملللدانی در کتللللاب 51بهائیلللت اسللللت)همان:  بلللله الگللللوگیری  ارقرررراح الحررررى(  محمللل 
 کند:محمد شیرازی از محمود پسیخانی اشاره میعلی

بیشتر آراء و عقیده باب از محمود م خوذ است    زیرا باب نیز خود را واحللد خوانللده    و 
ها در ها و نسللخهفضللیلت نهللاده و رسللم خویشتن را نقطه پنداشته و بر خللاتم انبیللاء

نمایللد  برابللر قللرآن نهللاده و قللرآن و احادیللر را بللر طریقللت و رمی خللود تفسللیر و ت ویلل  می
نوزده ساخته و عقیده تناسخ را از او فرا داشته، زیرا که خویشتن را رجللوع احکام را نوزده  

انبیللاء و مظلللاهر الهیللله شلللمرده و کفلللار را رجلللوع اشلللرار دانسلللته و تلللابعین)خود( را رجلللوع 
تللابعین انگللارد  دلیلل )پیروان( محمللود شللعر خواجلله اسللت)که: ای صللبا گللر بگللذری بللر 

شعر )شللیراز پللر غوغللا شللود، شللکر لبللی پیللدا  ساح  رود ار    ( و دلی )پیروان( باب نیز 
شلللود   ( و مظهلللر قلللرار دادن چهلللار عنصلللر را نیلللز از او اقتبلللا  نملللوده اسلللت)ذکاوتی، 

 ( 67ش: 1393

علی نوری بلا دسلتبرد در تقلویم و قسلمت کلردن سلال و ملاه و روز محمد شیرازی و حسینعلی
گیری شان را از بهرهردند و پیروانگذاری ک، روزشمار جدیدی به نام»بدین« پایه19براسا  عدد  

 ( 151«: 4تا»  نوری، بی149«: 2تا»شمارهای میلادی و هجری نهی کردند)شیرازی، بیاز گاه
بابیت و بهائیت الگلو گرفتله از ت ییلر محملود پسلیخانی در تقلویم نقطویلان بلود   این دگرگونی

ش: 1393ن هفته سلاخت)ذکاوتی، را جایگزی 1که هر ماه را به سی و دو روز تقسیم کرد و هشتک
 در گزارش دیگری آمده است:(  163و  51

کردنللد و عللدد هفللت و نقطویللان سللال را بلله نللوزده مللاه و مللاه را بلله نللوزده روز قسللمت می
 ( 450-448ش: 1375شمردند)مشکور، نوزده را مقد  می
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دوازده ملاهِ سلی و شایان بیان است که تقسیم سال به نلوزده ملاهِ نلوزده روزه بلابی و بهلائی یلا 
های شمسلی و قملری دو روزه پسیخانی یا نوزده ملاه و نلوزده روز نقطلوی، بلا هلیچ از مبلانی سلال

های قمللللری و شمسللللی هللللر دو پشللللتوانه طبیعللللی و علمللللی سللللازگار نیسللللت  در حللللالی کلللله سللللال
 ( 159-158، 43ش: ش 1396دارند)پرهیزگار،  

 گراییج( حروف
 کرد:ها و رموز مورد نظر خود را بیان میشیرازی با کاربست حرو  ابجد، عدد

گر شنیدید ظهوری ظاهر شده به آیللات قبلل  از عللدد وصیت می کند ک   اه  بیان را     ا
گللر نشللده بلله عللدد اسللم الله المسللت اث 1511اسللم الله الاغیللر ) ( کلله کلل  داخلل  شللوید و ا

 ( 61«: 2تا»()شیرازی، بی2001)

گذارد  از این حرو ، راه فرار و انکار را برای خود باز می  گیریوی در بسیاری از موارد، با بهره
محملد اسلت کله هنگلام اعللان ادعلای بله جلای علی 1از جمله کاربسلت عبارت»علیلاع قبل  نبیل «

بابیللت، بلله عنللوان شللهادت بلله بابیللت، بلله اذان نمللاز جمعلله شللیراز اضللافه کرد)اشللراق خللاوری، 
 حیله را به کار گرفت:(  او در ادعای الوهیت نیز همین 122م: 1991

 (.5«: 3تا»ان علی قبل عبیل ذاا الله و کینوعیته)شیرازى، بَ
کرد که اسمش براسلا  حلرو  عنوان جانشین معرفی میاش نیز کسی را بهنامهو در وصیت

 ابجد برابر با واژه»وحید« است:
کاشممانی، هذا کتاب من عمملی قبممل عبیممل ذکممر الله للعمماعد الی مممن یعممدض ا ممه اسممم الوحی د)

 (.19ش: 1328
 توان یافت:های فکری پیشین میگرایی را در جریانگونه از حرو این

هللا، م یللرذ بللن سللعید عجلللی از نخسللتین مسلللمانانی بللود کلله دربللاره حقیقللت براسللا  گزارش
هایش پیشللللاهنگ باورهللللای پیچیللللده گفللللت  پلللل  از او ایللللدهپنهللللان حللللرو  الفبللللا سللللخن می

ای از (  او در سد  دوم هجری خدای متعلال را شلی87ش:  1383ی،  اسماعیلیان قدیم شد)دفتر
 نور دانست و اعضایش را همچون حرو  هجاء خواند:

 ( 146ش: 1333الف به مانند دو گام اوست  عین چشم وی است)ب دادی، 
ای داشللللللتند  از جمللللللله ای، حللللللرو  جایگللللللاه ویللللللژهشناسللللللی گنوسللللللی اسللللللطورهدر جهان
هللای علللوی و سللفلی و بللا دورهللای پیللامبر   حللرو  و ایجللاد عالمقللدر« کلله بللا تشللکیجفت»کونی

 
د« است، از این رو مراد از »عل1 د است یاع قب  النبی «، علی  نبی  به حساب ابجد برابر با لف  »محم   محم 
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که منابن زیدیله بله اشلتباه ایلن جفلت را خلدایان قرامطله معرفلی چنانرابطه نزدیکی داشتند، آن
گانه به صور نوعیله یلا وجلود مالالی هفلت نلاطق و ادیلان وحیلانی آنهلا اند  این حرو  هفتکرده

عنوان رملز حضلرت کی از پیامبران ناطق بود کله بلا کلا  بلهشدند و هر حر  نماینده یتعبیر می
(  از نظلللر نسلللفی 166ش: 1383شلللد)دفتری، شلللد و بلللا راء رملللز قلللائم خلللتم میآغلللاز می آدم

قللللدر« حللللرو  هفللللت روز هفتلللله را عرضلللله )اندیشللللمند اسللللماعیلی قللللرن هفللللتم( جفللللت »کونی
ها را حرو  علوی یا الهلی ق( نیز آن361(  سجستانی)اندیشمند اسماعیلی م279کرد)همان:  می
 ( 56-47تا: دانست که صور روحانی از راه آنها پدیده آمده است)سجستانی، بیمی

 گرایید( هزاره
ی ادعللای مهللدویت علی علی نللوری، نظریلله محمللد شللیرازی و نبللوت حسللینبهائیللت در طللر

گرایللی بلله ه(  دیرینلله هزار218-212، 39ش: ش1395گرایللی را بللازگو کرد)نللك: پرهیزگللار، هزاره
(  للللللیکن در اسللللللام، 70-61ش: 1388گردد)کلباسلللللی اشلللللتری، مسلللللیحیت و یهودیلللللت بلللللاز می

ویژه اسلماعیلیه بازگشلت  در تفکلر اسلماعیلی شلش پیلامبر هلای بلاطنی، بلهبایست به جریانمی
اسلت  دوره هلر  ناطق با کتاب و شریعت خان وجود داشلته کله ششلمین آنهلا پیلامبر اسللام

 ( 75ش: 1384شد)سلطانی، ران هزار سال دانسته مییک از آن پیامب
کبللر تیمللوری)همان ق( را موعللود رم  1014گونلله کلله گذشللت، نقطویللانی کلله بلله هنللد رفتنللد، ا

 ( 652ش: 1379هزاره نقطویان خواندند)رضازاده لنگرودی، 
بلر ایلن اسلا  گلرایش بابیللت و بهائیلت بله نقطله، عللدد، حلرو  و هزارگرایلی و تلدوین تقللویم 

های پیش از خود برداشته بودند و برای بدین نشان دادن د، الگویی است که آنان از جریانجدی
 خود به مخاط  از آنها بهره بردند 

 . ساختاری6
هلا و های رایلج در جریانها و تشلکیلاتتشکیلات امروزی بهائیت، تشلابه بسلیاری بلا سلازمان

بایست تلابن کامل  ملراد فیه که مرید میهای تاریخی دارد  همچون نظام مرید و مرادی صوفرقه
 خواهد:گونه که نوری از مخاطبان خود میباشد، آن

ای پسر تراب کور شو تا جمالم بینی و کر شو تا لحن و صللوت ملللیحم را شللنوی و جاهلل  
شو تا از علمم نصی  بری و فقیر شو تا از بحر غنای لایزالم قسللمت بیللزوال بللرداری کللور 

یرجمال مللن و کللر شللو یعنللی از اسللتماع کلللام غیللر مللن و جاهلل  شللو شو یعنی از مشاهده غ
یلل  و گللوش لطیللف بسللاحت قدسللم در  یعنی از سوای علم من تللا بللا چشللم پللاک و دل ط 

 ( 12«: 5تا»آئی)نوری، بی
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توان مقایسه کرد کله دوملین تشلکیلات ساختار بهائیت را با سازمان دعوت اسماعیلیه نیز می
وت عباسللیان اسللت کلله در جهللان اسلللام و تشللین شللک  گرفللت و پلل  از تشللکیلات و سللازمان دعلل

سلال کلار تشلکیلاتی و تبلیلغ دینلی  150اصحاب الدعوه الهادیه خوانده شلد  ایلن سلازمان نتیجله 
 قرامطه در بحرین و فاطمیان در مصر بود  آنان با رویکرد دینی، در پی حکومت نیز بودند 

 گیری این سازمان دو دلی  داشت:شک 
 ها بودن نظر حکومت ( زیر یک
 ( رقبای مذهبی داشتن دو

 کرد:این سازمان دو هد  را پیگیری می
 کس  قدرت  یک 
 ت ییر کیش دیگران به اسماعیلیه  دو 

در ایلللن تشلللکیلات، املللام در رم  سلسلللله مراتللل  اداری جلللای داشلللت و پللل  از او شلللورایی 
کلرد  یت، نظلارت و هماهنلگ میای را هلداای بود که کارکردهای سه سازمان منطقلهمنطقهبین

ای تا حدی از خودمختاری محلی کرد  شورای منطقهامام، اعضای شورای عالی را مشخص می
 ( 602ش: 1383برخوردار بود)دفتری،  

سللاختار تشللکیلات بهائیللت نیللز هماننللد سللاختار سللازمان اسللماعیلیه اسللت  در رم  بهائیللت 
ه نفللره قللرار دارد کلله م مکللن اسللت از سلسللله مراتلل  و مقامللات علللوی و کنللونی، یللك تشللکیلات نللُ

روحانی اه  حق گرفته شده باشد که عبارت از هفتنان، هفتوانه، هفت سلردار و قولطاسلیان کله 
 ( 268، 10ش: ج1380شوند)دفتری، تن می 28کو 

هلا نیلز اشلاره کلرد  ذکلاوتی های تبلی لی ایلن جریانتوان به شیوهپ  از تشکیلات رهبری می
های تبلی لللی بابیلللت و بهائیلللت بلللا حروفیللله و اسلللماعیلیه حروفیللله در تشلللابه شلللیوه در گلللزارش

( 176ش: 1393شلدند)ذکاوتی، نویسد: »مبل ان نقطوی مانند اسماعیلیه حجت خوانلده میمی
هللای اسللماعیلی بللود، مللورد تقلیللد بابیللت و و روش تبلیللغ نقطویللان کلله برگرفتلله از شللیوه حجت

 ( 177بهائیت قرار گرفت«)همان: 
 گیرینتیجه

بر پایه آنچه گذشت، روشن شد که بابیت و بهائیت براسا  شواهد تاریخی، ادبلی، گرایشلی، 
کلامللی، فقهللی و سللاختاری از فللرق پللیش از خللود بهللره بللرده و الگللو گرفتلله اسللت  بللر ایللن اسللا  

ایله ها و احکام آنان باط  است که بر پادعاهای امی بودن سران، و به مقتضی زمان بودن آموزه
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شلللوند و در گفتلللار، نوشلللتار و تبلی لللات خلللود از ایلللن تلللازگی و آنهلللا، ملللدعی بلللداعت و نلللوآوری می
راننللد و ایللن تناقضللی کلله در ایللن نوشللتار براسللا  آمللوزه تحللری حقیقللت ماننللدی سللخن میبی

کنلد، چلون بهائیت آشکار شد، اص  نبوت، رسالت و الهلی بلودن سلران بابیلت و بهائیلت را رد می
وری، خود وجود تناقْ در ساحت اقد  مظاهر الهیه را رد کرده است  بنابراین او علی نحسین

 نه نبی است، نه رسول و نه از از مظاهر الهی 
 منابع 

 قرآن کریم
 ، بیروت: دارالمکتبو الهلال الكامل فی التاریخم(،  2003ابن الاثیر، عزالدین)  1
 بخانه طهوری، اول ، تهران: کتادبستان مذاهبش(،  1362اسفندیاری، کیخسرو)  2

، ترجملله: ع  بشللیر  لهللی  هللل  رحیمللی     بهررامال و عصررر جدیرردم(، 1988اسلللمنت، ج  ای)  3
 سلیمانی، برزی : دارالنشر البهائیه 

جلا: مؤسسله مللی مطبوعلات ، بیگنجظنه ردود و اركامب(،  128اشراق خاوری، عبدالحمید)  4
 امری 

 جا: مؤسسه ملی مطبوعات امری بی ،آسمانی مائد ب(، 129اشراق خاوری، عبدالحمید)  5
 ، تهران: مؤسسه ملی مطبوعات امری ررظى مخت مب(، 130اشراق خاوری، عبدالحمید)  6
 جا: مؤسسه مرآت ، بیمطالع الان ار م(، 1991اشراق خاوری، عبدالحمید)  7
 ، تهران: مؤسسه ملی مطبوعات امری قام س ت قظع منظع تا(، اشراق خاوری، عبدالحمید)بی  8
تررراریخ عقایرررد و مرررذاهب شرررظعه)المقالات ش(، 1387خللللف)عبدالله ابیبنقملللی، سلللعداشلللعری   9

 ، ترجمه: محمدجواد مشکور، تهران: نشر آشیانه کتاب والفرح(
، ویسللبادن: نشللر مقررالات الاسررلامظلن و اخررتلام المصررلظن ق(،1400اشللعری، علللی بللن اسللماعی )  10

 فرانز شتاینر بقیسنبادن 
سه معار  بهایی، دوم ع قرن بدیم(، 1992افندی، شوقی)  11  ، کانادا: مؤس 
 الله زکی ، مصر: چاپ فرجمكاتظب عبدالبهامق(، 1340افندی، عبا )   12
 ، هند: مؤسسه چاپ و انتشارات مرآت مفاوضاتق(،  1339افندی، عبا )  13
سه مطبوعات امری آلمان مقاله شخصی سظالم(،  2001افندی، عبا )  14  ، آلمان: مؤس 
 ، تهران: نشر نی در تاریخ رروفظهش(، 1369آژند، یعقوب)  15
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، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مجم عه مقالات اسرماعظلظهش(، 1384آقانوری، علی)  16
 مذاه  

، المقرردمات مررن کنرراب نررلأ النصرر ص فرری شرررل فصرر ص الحكررمش(، 1353آملللی، سللیدحیدر)  17
 های علمی تهران: انستیتو ایران و فرانسه پژوهش

: السعادذ اکب الدریه فی مآثر البهائظهالك  ق(،  1342آیتی، عبدالحسین)  18  ، مصر
، ترجملله: محمللدجواد مشللکور، الفرررح بررظن الفرررحش(، 1333ب للدادی، ابومنصللور عبللدالقاهر)  19

: کتابفروشی حقیقت   تبریز
 نا جا: بی، ویرایش: دوم، بیجاو  رفع شبهاتش(، 1388نا)بی  20
وعلود بله قیلام قلائم«، ش(، »بررسلی و نقلد ت ویل  قیاملت م1396پرهیزگار، محمدعلی)بهار    21

  56، سال هفدهم، شماره نامه انتظار م ع دفصل
ش(، »نقللد اسللتناد بهائیللان بلله آیللات و روایللات در اثبللات 1395پرهیزگللار، محمللدعلی)پائیز   22

  39، سال دهم، شماره نامه مشرح م ع دفصلمحمد شیرازی«، مهدویت علی
هلای بلاطنی بابیلت و قلد گرایششناسلی و نش(، »پیشینه1396پرهیزگار، محمدعلی)پائیز    23

  43، سال یازدهم، شماره نامه مشرح م ع دفصلبهائیت«، 
شناسلی و نقلد ادعلای نبلوت سلران بابیلت و ش(، »پیشینه1397پرهیزگار، محمدعلی)پائیز    24

  47، سال دوازدهم، شماره نامه مشرح م ع دفصلبهائیت«، 
شناسللی بابیللت و ی بللر پیشینهش(، »بررسللی و تحلیللل1395پرهیزگللار، محمدعلی)تابسللتان   25

، سللال نامه انتظررار م عرر دفصررلهللای بلاطنی«، محمللد بللاب و رابطلله آن بللا جریانمهلدویت علی
  53شانزدهم، شماره 

نامه تررراریخ فصررلش(، »قللائم موعللود اسلللام و مللدعیان مهللدویت«، 1387پورصللالحی، امیللر)  26
  48-47، شماره معاصر ایران

کبر)  27 ، مدخ  حروفیله، تهلران: بنیلاد دائلرذ المعلار  ن اسلامنامه جهادانشش(،  1388ثبوت، ا
 اسلامی 

 ، تهران: نشر علم مهدیان دروبظنش(، 1391جعفریان، رسول)  28
، سلللال هفرررت آسرررمانش(، »ت ثیرپلللذیری تصلللو  از اسلللماعیلیه«، 1384جلللوان آراسلللته، امیلللر)  29

  28هفتم، شماره 
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 : انتشارات هرم  ، تهرانتاریخ جهانگشای ج ینیش(، 1387محمد)بنجوینی، عطاملك  30
، بله کوشلش: محملد مکلری، شراهنامه رقظقرتش(،  1345الله)جیحون آبادی مکری، نعملت  31

 نا تهران: بی
، لبنلللان: دارالِجللل  رسرررائل الحكمرر ر دیرررار عقررلم(، 1986علللی، اسلللماعی  تمیمللی)بلللن  حمللزذ  32

 المعرفو 
 ر ، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیشناخت اهل رىش(، 1382خدابنده، عبدالله)  33
 ، تهران: نشر آتیه، اول رروفظه)تحقظى در تاریخ و آرام و عقاید(ش(،  1379خیاوی، روشن)  34
، تهللللران: مرکللللز المعررررارم بررررارم اسررررلامی)مدخل اسررررماعظلظه(دائرفش(، 1377دفتللللری، فرهللللاد)  35

 المعار  بزر  اسلامی دائرذ
دائرذالمعلار   ، تهران: مرکز دائرف المعارم بارم اسلامی)مدخل باب(ش(،  1380دفتری، فرهاد)  36

 بزر  اسلامی 
ای، تهلران: نشلر و پلژوهش ، فریدون بلدرهاسماعظلظه تاریخ و عقاید  ش(،1383دفتری، فرهاد)  37

 فرزان روز، سوم 
ای، تهلران: فلرزان روز، ، فریلدون بلدرههای اسماعظلظهتاریخ و سنتش(،  1393دفتری، فرهاد)  38

 اول 
گزللو، علی  39 نامه تحقظقرات فصرلبله منلابن نقطویله«،   ایش(، »نگلاه تلازه1366رضلا)ذکاوتی قرا

  4، شماره اسلامی
گزلو، علی  40  ، قم: نشر ادیان جنبش نقط یهش(،  1393رضا)ذکاوتی قرا
گزلللو، علی  41 المعررارم بررارم اسررلامی)مدخل دائرفش(، 1391رضللا و فاطملله لاجللوردی)ذکللاوتی قرا

 ، تهران: مرکز دائرذالمعار  بزر  اسلامی رروفظه(
، تهللران: بنیللاد نامرره جهرران اسررلام)مدخل پسررظخانظه(دانشش(، 1379رضللا)رضللازاده لنگللرودی،   42

 دائرذالمعار  اسلامی 
، تهللللران: نشللللر سللللازمان دائرفالمعرررررارم تشررررظع)مدخل اهرررررل رررررى(ش(، 1376رفیعللللی، علللللی)  43

 دائرذالمعار  تشین 
ظن و ا علام قام س تراجم  شهر الرجال و النسرام مرن العررب و المسرتعربم(،  1989زرکلی، خیرالدین)  44

 ، بیروت: دارالعلم للملایین المستشرقظن
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 ، ترجمه: مصطفی غال ، بیروت: دارالِندل  الافتخار تا(، سجستانی، ابویعقوب)بی  45
، قم: نشر مجم عه مقالات اسماعظلظه، نب ت از دیدگا  اسماعظلظانش(،  1384سلطانی، مصطفی)  46

 مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاه  
دبن عبلللدالکریم بللن ابی الفتحشهرسللتانی، ابلللی  47 ، الملرررل و النحرررلق(، 1421بکلللر احمللد)محملل 

 بیروت: دارالمعرفو، نهم 
، علیرضلا ذکلاوتی تشظع و تص م تا آبراز سرد  دوازدهرم هجرریش(،  1380شیبی، کام  مصطفی)  48

گزلو، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر   قرا
 نا جا: بی، بیبظان عربیب(،  132محمد)شیرازی، علی  49
 نا جا: بی، بیپنو شین«(، 1تا»محمد)بیعلی شیرازی،  50
 نا جا: بی، بیبظان فارسی«(، 2تا»محمد)بیشیرازی، علی  51
 نا جا: بی، به ضمیمه: بیان عربی، بیل ل هظكل الدین«(، 3تا»محمد)بیشیرازی، علی  52
 نا  نسخه سایت بیانیک جا: بی، بیدلائل السبعه«(، 4تا»محمد)بیشیرازی، علی  53
جا: انتشلارات اهل  بیلان  نسلخه سلایت ، بیارسن القصلأ«(،  5تا»محمد)بیی، علیشیراز  54

 بیانیک 
 نا  جا: بی، بیجزام«(، 6تا»محمد)بیشیرازی، علی  55
یر بسم ال«(، 7تا»محمد)بیشیرازی، علی  56  نا جا: بیبی ،تفسظر س ر  رمد، تفسظر نقطه بام ز
 یروت: دارالتراث ، بتاریخ الطبریق(، 1387طبری، محمدبن جریر)  57
 ، قم: دفتر فرهنگ معلولین امری شظرازی شاعر مكفر ش(،  1391عفتی، قدرت الله)  58
 جا: مؤسسه ملی مطبوعات امری ، بی ه ر الحىب(، 132فاض  مازندرانی، اسدالله)  59
 ، آلمان غربی: محف  روحانی ملی امر و خلىب(، 141فاض  مازندرانی، اسدالله)  60
لزش(،  1371فلسفی، نصرالله)  61  ، قم: نشر دانشگاه تهران ندگانی شا  عباس او 
دعلی)  62 ، آلمان: لجنله مللی نشلر آثلار املری بله لسلان ر رت نقطه اولریم(، 1987فیضی، محم 

 فارسی و عربی 
 ، تهران: نشر اساطیر، دوم وجه دینش(،  1384قبادیانی، ناصرخسرو)  63
 بعو بری  ، ادوارد برون، لیدن: مطنقطه الكامش(، 1328کاشانی، میرزا جانی)  64
 جا: انتشارات خواجو ، بیتاریخ پانصد ساله خ زستانش(، 1364کسروی، احمد)  65
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 ، تهران: انتشارات فردو ، اول مشعشعظانش(، 1378کسروی، احمد)  66
، تهلران: سلازمان انتشلارات گرایری در سرنت مسرظحیهزار ش(، 1388کلباسلی اشلتری، حسلین)  67

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
 ، تهران: نشر اساطیر نقط یان و پسظخانظانش(،  1392کیا، صادق)  68
 ، هوفنهایم: مؤسسه ملی مطبوعات امری آلمان الفرائدم(،  2015گل ایگانی، ابوالفض )  69
دحسینی، نصرت  70  ، کانادا: مؤسسه معار  بهایی ر رت بابم(،  1995الله)محم 
دجواد)  71  سوم ، مشهد: آستان قد  رضوی، فرهنگ فرح اسلامی ش(،1375مشکور، محم 
، تهلران: مؤسسله انتشلارات اسرماعظلظان آقاخرانیش(،  1391موسوی گرمارودی، سیدمحسن)  72

 امیرکبیر 
د)  73 ، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان مجم عه مقالات اسماعظلظهش(،  1384نصیری، محم 

 و مذاه  
دجواد مشللکور، بیفرررح الشررظعهش(، 1361نللوبختی، حسللن بللن موسللی)  74 جللا: ، ترجملله: محملل 

 علمی فرهنگی  انتشارات
 نا جا: بی، بیاقتدارات و چند ل ل دیگر ش(،  1310نوری، حسین علی)  75
 نا جا: بی، بیکلمات مكن نه فارسی(، 5تانوری، حسین علی)بی  76
، لانگنهاین: لجنو نشر آثلار ای از ال ال جمال اقدس ابهیمجم عهب(،  137علی)نوری، حسین  77

 امری 
 جا: اقتدارات ، بیرکه ر رت بهامالال ال مبا (،1تا علی)بینوری، حسین  78
 نا جا: بی، بیاقدس(،  2تاعلی)بینوری، حسین  79
 نا)نسخه خطی( جا: بی، بیبدیع (،  3تاعلی)بینوری، حسین  80
 نا جا: بی، بیملحقاتی بر کناب اقدس نازله از قلم اعلی(،  4تاعلی)بینوری، حسین  81
سیدمقداد نبوی رضوی، تهران: نشر نگاه ، به کوشش: تنبظه النائمظنش(،  1394نوری، عزیه)  82

 معاصر 
ای، تهران:  ، ترجمه: فریدون بدرهفرقه اسماعظلظهش(، 1387 )هاجسن، مارشال      83

 انتشارات علمی و فرهنگی 
  ، لیدن: مطبعو بری  مجم عه رسائل رروفظهش(، 1327هوارت، کلمنت)  84






